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كتابچه احكام تعليقجات و مراسلات در باب ارامنه
 و نصاراي آذربايجان

هادي هاشميان

ــالهاي آغازين ظهور مسيحيت باز مي گردد و به نقل از  ــيحي در ايران به س تاريخچه فعاليت مبلغّان مس
منابع موجود، مبلغّان منفرد يا هيئتهاي تبليغي از حدود نيمه قرن دوم ميلادي به طور مستمر فعاليت خود را 
در ايران آغاز كرده اند. با شكل گيري جوامع نو مسيحي بومي در ايران،  مبلغّان مسيحي ايراني بخش عمده 
ــطوري در بين  ــير را بر عهده گرفتند. تا اينكه مقارن نيمه دوم قرن پنجم ميلادي فرقه نس كار تبليغ و تبش
مسيحيان ايران رسميت يافت و از اين پس مبلغّان نسطوري علاوه بر ايران به گونه اي سازمان يافته، شاخه 

نسطوري آيين مسيحيت را در عربستان،  تركستان، چين و هندوستان بنا نهادند.1 
ــطوري در بين  ــلام در قرن هفتم ميلادي، فعاليت  مبلغّان نس ــترش دين مبين  اس پس از ظهور و گس
مسيحيان ايراني محدود گرديد و آنان امر تبليغ و تبشير را در خارج از سرزمينهاي متصرفة مسلمين به ويژه 
ــرقي ايران،  متمركز كردند. يكي از مهم ترين مراكز  ــتقر در فرانسوي مرزهاي ش ــيحي مس در جوامع نو مس
ــياي ميانه و بين قبايل چادر نشين ترك نژاد قرار داشت. به طور مثال  ــطوري در حوزه آس فعاليت مبلغّان نس
ــقف مسيحي كشت  ــطوري به نام «جان ازرش- آينا» فن كتابت را به آنان آموخت و يك اس يك راهب نس
سبزيجات را در آسياي ميانه رواج داد. به مرور ايام، شماري از قبايل ترك نژاد مانند قبايل نايمان، مركيت، 
ــطوري را پذيرفتند. اين قبايل مسيحي پس از به قدرت رسيدن  ــيحي و نس كرائيت، آنقورت، ابقور آيين مس
ــامح مذهبي وي، در دستگاه حكومتي و خانواده او راه يافتند. از اين  ــتند و به دليل تس چنگيزخان به او پيوس

1. برمند، صفورا، پروهشي بر فعاليت «انجمن تبليغي كليسا در دوره قاجاريه، ص60 .
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ــطوري نيز تحت حمايت امراي مسيحي مغول، در  ــترش متصرفات حكمرانان مغول، مبلغان نس روي با گس
ــياي ميانه و ايران به تبليغ و تبشير آيين مسيحي نسطوري پرداختند1.  ــرزمينهاي مفتوحه مانند چين، آس س
ــوع جنگهاي داخلي در ايران  ــتم هجري قمري و وق ــا اضمحلال حكومت ايلخانان در ثلث اول قرن هش ب
ــرق ناتمام ماند.  ــال 749 هـ .ق فعاليت مبلغان در ش ــيوع طاعون در س و نواحي مجاور آن و مدتي بعد با ش
ــي (807- 771 هـ .ق) و پس از پيروزي او بر تركان عثماني در  ــا اينكه در دوران حكمراني تيمور گوركان ت
جنگ آنقره  (804 هـ .ق) دولت هاي اروپايي به منظور تبريك به تيمور براي غلبه بر رقيب مشتركان، يعني 

تركان عثماني، مبلغان را به دربار وي اعزام كردند.
ــفراي  ــان كاتوليك به عنوان س ــو (882 – 857 هـ . ق) نيز كشيش ــي آق قويونل ــارن دوران حكمران مق
ـــ .ق) مصادف بود با پنجمين  ــدند. دوران حكمراني صفويان (907 ه ــي به ايران اعزام ش ــاي اروپاي درباره
دوره از فعاليت مبلغان مسيحي در جهان، كه در واقع اوج دوران فعاليت مبلغان كاتوليك در جهان به شمار 
مي رفت. در اين دوران مبلغان مسيحي وابسته به فرق مختلف آيين كاتوليك، به صورت گروهي و با حمايت 
ــتر مبلغان اروپايي مقيم ديوان، نمايندگان سياسي دولت هاي  ــدند. بيش دولت هاي اروپايي، به ايران اعزام ش
ــمار مي رفتند. اين مبلغان يا در واقع نمايندگان سياسي، وظيفه رسيدگي به امور  ــور به ش اروپايي در اين كش
ــعه امور  ــلاوه بر اين، مبلغّان اروپايي براي توس ــتند. ع ــاري دولت هاي متبوعه خود را نيز بر عهده داش تج
ــيري و نفوذ فرهنگي در بين مردم به انجام امور عام المنفعي نيز مي پرداختند. مهم ترين وظيفه مبلغان  تبش
اروپايي در ايران اشاعه آراء و عقايد ديني آنان بود. به سبب وقوع جنگهاي مكرر محلي و داخلي كه پس از 
ــه صفوي در سال 1135 هـ .ق تا آغاز قرن سيزدهم، كما بيش حدود هفتاد سال ادامه داشت،  ــقوط سلس س
ــد. در اين دوران گروهي ايران را ترك كردند و  ــته ش طبعاً از تعداد مبلغان مذهبي اروپايي مقيم ايران كاس
ــهرهايي مانند بغداد، بصره و كلكته مستقر شدند.  ــتند، برخي در سرزمين ها مجاور ايران و ش به اروپا بازگش
ــي ماندند، برخي به دليل كهولت و گروهي به دليل ابتلا به بيماري هاي مانند،  ــي هم كه در ايران باق گروه
ــتانه قرن  ــتند. از اين رو مبلغان مذهبي اروپايي مقيم ايران كه همگي كاتوليك بودند در آس طاعون در گذش
سيزدهم در واقع گروهي از درون پوسيده و متزلزل بودند كه همواره در انتظار پايان مأموريت خود در ايران 
ــرانجام در نتيجه تحولاتي كه در پايان دوازدهم هجري قمري در اروپا به وقوع پيوست  ــر مي بردند. س به س
ــتان به ايران اعزام  و با آغاز دوره هيئت هاي جديد در اروپا و ايالات متحده امريكا، گروهي از مبلغان پروتس
شدند. بنابراين اين هيئت هاي تبليغي مسيحي در ايران به سه دسته اصلي پروتستان، كاتوليك و ارتدوكس 
ــتند. مهم ترين هيئت هاي فعال در دوره قاجاريان  ــدند كه هريك خود شعبه هاي مختلف داش ــيم مي ش تقس

عبارت بود از:

1. همان ص 61، 62 .
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1- مبلغان آلماني
مبلغان آلماني وابسته به هيئت تبليغي بازل كه از سال 1267 هـ .ق به ايران آمدند و در ناحيه كردستان 
و آذربايجان به انجام برخي از امور فرهنگي، مانند تأسيس مدرسه به تبليغ آيين خود پرداختند، اما به سبب 

هزينه سنگين مأموريت و بي حاصل بودن فعاليت، اين گروه در سال 1271 هـ .ق ايران را كردند.1
2- ميسيونرهاي انگليسي

ــيراز متمركز بود. اين  ــهرهاي جنوبي اصفهان، كرمان، يزد و ش ــيونري انگليس عمدتاً در ش فعاليت ميس
ــي به جلفاي جديد اصفهان،  ــال 1862. با ورود «رابرت بروس» مبلغ ديني و آموزش فعاليت ها و پس از س
ــتان مدارسي را در محله يهودي نشين  ــدت گرفت. طي قرن نوزدهم، انجمن ميسيونري كليساي انگلس ش
شهر تأسيس كرد؛ اما عمدتاً اين مدارس در جلفا و در ميان ارامنه تأسيس شد. به همين دليل، اين مدارس 
ــاي ارامنه را برانگيخت؛ چرا كه آنها بر سر جذب دانش  آموزان مستقيماً با آنان وارد رقابت شده  ــم كليس خش
بودند.2 ميسيونرهاي  انگليسي ديرتر از همتايان آمريكايي و فرانسوي خود، به اروميه آمدند. آنان كه بيش از 
هيئت امريكايي حمايت مي كردند، ابتدا با اين تصور كه با آمريكايي ها اشتراك مذهب  دارند، از اعزام هيئت 
ــي در سال  ــنده نمودند. اولين هيئت انگليس مذهبي به اروميه خودداري و صرفا به حمايت از آمريكايي ها بس

1299 هـ .ق و در دوره ناصرالدين شاه به اروميه فرستاده شد.
3- هيئت ميسيونري روسيه

ــي روسيه در ايران، رقابت با انگلستان بود، به اين صورت كه هر اقدامي كه  ــخصه هاي سياس يكي از مش
ــت مي زد. بلافاصله روس ها نيز به داير كردن مركز  ــت مي يازيد، روسيه هم به آن دس ــتان به آن دس انگلس
ــتر از آن، هيئت هايي از طرف كليساي ارتدوكسي روسي در ايران  ــيوني در اروميه برآمدند. هرچند بيش ميس
فعاليت مي كرد ولي آنان بيشتر نگران نفوذ كاتوليك بودند و عليه آنان فعاليت مي كردند تا تبليغ ارتدوكس. 
شايد يكي از دلايل ديگر اعم حساسيت آنان به تبليغ بين مسيحيان، اطمينان آنان از طرف ارامنه بود. ارامنه 
ــدي از قرارداد تركمانچاي همواره  ــاس بن ــيه در ايران بودند، بر اس كه به طور طبيعي از حاميان منافع روس
ــار به آنان از طرف دولت ايران همواره با واكنش روس ها مواجه  تحت حمايت روس ها بودند و هرگونه فش
ــد. بنابراين چون به وفاداري ارامنه، به خود پشت گرم بودند و با توجه به جدايي مذهب ارامنه با ديگر  مي ش
ــيس مركز، ميسيوني در  ــتند، با اين حال وقتي انگليس به تأس ــيحيان، چندان نگراني از اين بابت نداش مس

اروميه اقدام كردند، آنان نيز وارد منطقه شده، آموزشكده هايي را تأسيس كردند.3 
4- ميسيونرهاي امريكايي

ــت فعاليت هاي تبشيري  ــدن در پش از اوايل قرآن نوزدهم، مقامات امريكايي تصميم گرفتند با پنهان ش

دفتر  تهران،  مختاري.  لادن  رضوي،  حسين  رحماني،  علي  مترجمان  ايران.  در  آلماني  مبلغان  والدبرگر.  آندآس   .1
مطالعات سياسي و بين الملل، 1379.

2. سلطاني فر، سعيده، مدارس خارجي در عهد محمدشاه قاجار.
3. قاسم پور، داود، فعاليت ميسيونرهاي مذهبي در اروميه.
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ــتان، كه عميقاً دولت فدرال امريكا از آن پشتيباني مي كرد، با زيركي سياست نگاه به شرق  ــاي پروتس كليس
را اجرا كنند. اما ريشه هاي عميق منافع روس و انگليس در ايران و نفوذ فوق العاده اين دو كشور در دربار و 
ساير نهادهاي قدرت، امريكا را وادار كرد با احتياط بيشتري به ايران نزديك شود. اين در حالي بود كه ايران 
به منظور كاهش فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي روس و انگليس تمايل بسياري نسبت به ورود نيروي 
ــتين گروه امريكايي در پوشش  ــبات داخلي و خارجي داشت. در سال 1831 ميلادي، نخس ــومي در مناس س
مبشران مذهبي با هدايت دو كشيش پروتستان به نام «اسميت» و «دوايت»، براي برقراري روابط كليساي 
و حمايت از مسيحيان آذربايجان با موافقت ديپلماتيك ايران به اروميه وارد شد. اين هيئت در گزارش خود 
به دولت فدرال از مناسب بودن شرايط ايران براي تبليغ مسيحيت سخن گفت، از اين رو دولت امريكا يك 
كشيش پروتستان را به نام «پر كينز» براي اقامت در اروميه به ايران فرستاد. اين كشيش مراكز ميسيونري 

را در تهران (1871.م)، تبريز (1873م.) و همدان (1881.م) نيز تأسيس كرد.1
ــوريان رفت. پس از  ــيحيان اروميه به خصوص آش وي به محض ورود به اروميه به ملاقات و ديدار با مس

آن مصمم شد تا به تأسيس مدرسه اي در آن شهر مبادرت ورزد.
اولين مدرسه آمريكايي، با هفده شاگرد در سال 1253 هـ .ق در اروميه افتتاح شد. پركينز اين آموزشگاه 
را در يكي از اتاق هاي محل اقامت خود ترتيب داده و لوازم آن را خودش تهيه كرده بود كه اولين مدرسه و 

به نوعي اولين آموزشگاه در ايران محسوب مي شد.2
ميسيونرهاي امريكايي در ابتداي ورود سعي در جلب حمايت دولت ايران و كارگزاران محلي و منطقه اي 
ــتند اما به مرور ايام با جا افتادن و پي بردن به نقاط ضعف و قوت كار جامعة ايراني، به فرمان مامورين  داش
ــتورات از طريق  ــاري كارگزاران ايراني به اجراي قوانين و دس ــن نمي كردند و در صورت پافش ــت تمكي دول

سفارتخانه هاي خارجي در ايران اسباب عزل مامورين دولت را فراهم مي كردند.3
5- ميسيونرهاي فرانسوي

شكست فتحعليشاه از روس كه منجر به قرارداد مشهور گلستان گرديد، باعث شد وي با ارسال نامه اي به 
ناپلئون به وسيله عسگرخان افشار رومي- دوستي او را خواستار شد. ناپلئون كه نيز در راستاي سياست هاي 
ــار به انگليس و روسيه و رسيدن به هند بود، نامه فتحعليشاه را به منزله كمك  ــتعماري خود كه همانا فش اس
ــخت عزت و احترام كرد و يكي از محارمين خود را به ايران  غيرمترقبه تلقي، و نمايندگان حاصل نامه را س
فرستاد تا درباره اوضاع طبيعي و جغرافيائي و اقتصادي و سياسي ايران تحقيق نتيجه را محرمانه به ناپلئون 
ــد و به تحقيق پرداخت و گزارش لازم  گزارش نمايد. ژبر Jaubert نماينده ناپلئون، محرمانه وارد ايران ش
را تهيه و به ناپلئون ارسال كرده، ناپلئون پس از دريافت اين گزارش هيئتي را به سرپرستي ژنرال گاردان به 

1. بيگدلي، علي «سياست نفتي امريكا در ايران» زمانه، شماره 69 .
2. تمدن، محمد، اوضاع ايران در جنگ جهان اول يا تاريخ رضائيه، تهران، اسلاميه، 1350 ص 97 .

3. (1. و خ. 1، س 1256ق، ك 5، پ 13، ص 14) به نقل از كوشش ميسيونرهاي امريكايي براي جذب نستوري ها 
(از دوره محمدشاه تا اوايل سلطنت ناصرالدين شاه قاجار) 
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ايران اعزام كرد. به اين ترتيب هيئت كاتوليك فرانسوي، تحت رياست ژنرال گاردان در تاريخ ژوئن 1807 
ــي و دو نفر از روحانيون  ــكي، مهندس ميلادي (ربيع الاول 1222 قمري) مركب از متخصصين نظامي، پزش

ژوزوئيت ها1 وارد ايران شد.  
ــال 1840 ميلادي به اروميه وارد شد. آنان كه به مشهور بودند؛ مروج آيين  ــوي در س اولين هيئت فرانس

كاتوليك بودند و هدفشان تبليغ آن آيين بين مسيحيان اروميه بود.
اين هيئت پس از ورود به اين شهر به تأسيس مدارس نوين مبادرت ورزيدند آنان بلافاصله اقدامات خود 
را گسترش دادند و دو مدرسه دخترانه و پسرانه، يك كتابخانه، يك قرائتخانه و يك دستگاه چاپخانه با وسايل 
ــه، تعليمات  ــيس نمودند.2 در اين مدارس، زبان فرانس ــه (در دهات اروميه) تاس حروف ريزي و 35 باب مدرس
ــهر، براي علاقمندان، برنامه تدريس زبان و ادبيات فارسي  ــدند و در مدارس داخله ش مذهبي تدريس مي ش
ــتقر گردد و  ــفارت واتيكان به جهاي تهران در اروميه مس ــد تا س نيز تنظيم نمودند، اين تلاش ها موجب ش

هيئت هاي كاتوليكي در سراسر ايران، دستورات خود را از آن مسيون دريافت مي كردند.
ــان افزودند؛ چرا كه او از هيئت مزبور حمايت  ــاه بر نفوذ و نيز دامنه فعاليت ش اين هيئت در دورة محمدش
ــي از آنها، وجود معلم  ــوي مي پرداخت كه يك ــرد. او به دلايلي چند، به حمايت از هيأت فرانس ــكاري ك آش
ــي و روسيه بود. به خصوص نبرد هرات و  ــوي در دربار او بود. دليل ديگري وي بدبيني اش به انگليس فرانس
ــاه غازي» در آن نبردها و از دست دادن هرات، بر اين بدبيني افزود بود. دليل ديگر او  ــت خوردن «ش شكس
ــال ها به سركوب عيسويان مبادرت  ــيحيان، رقابت با دولت عثماني بود. عثماني ها در آن س در حمايت از مس
ورزيده بودند و از طرف ديگر از مهاجمان به سر حدات ايران به خصوص توسط كردها حمايت مي كردند. به 
اين دليل، محمدشاه با ميدان دادن به مسيحيان درصدد بود از آنان به صورت سدي در مقابل آن تهاجم ها 

استفاده نمايد.3 
ــوي، موجب حساسيت ويژه دول روس و انگليس شد كه در نهايت به  ــاه از هيئت فرانس حمايت محمدش
كاسته از نفوذ هيئت فرانسوي انجاميد. در اين ميان رفتن دو سرسي،  سفير وقت فرانسه از ايران، تأثير زيادي 
ــوي داشت او كه نفوذ زيادي در دربار ايران به ويژه حاجي ميرزا  ــتن از قدرت عمل هيئت هاي فرانس در كاس
آغاسي داشت از او امتيازاتي به نفع هيئت فرانسوي دريافت مي كرد و اين امر بر قدرت آن هيئت مي افزود. 
پس از عزيمت او از ايران روس ها و انگليس ها كه از نفوذ او در دربار نگران بودند، بر فشاران بر دربار افزودند 
و در زمينه  فعاليت هاي مسيوني نيز از آمريكايي ها حمايت كردند. در اثر اين فشارها به هيئت فرانسوي ابتدا 
سركشيش دارني اروميه دستگير و زنداني و سپس بخش زيادي از املاك آنان به هيئت آمريكايي داده اند.
ــيش هاي فرانسوي بر دامنه اختلافات مي افزود و در اين ميان دولت هاي انگليس  تداوم اين اقدامات كش

1. فرقه متعصب و سياسي و طرفدار سياست پاپ و پادشاهان را كاتوليك اروپا.
2. تمدن. محمد، اوضاع ايران در جنگ جهان اول يا تاريخ  رضائيه، ص 98.

3. قاسم پور، داود، فعاليت ميسيونرهاي مذهبي در اروميه.
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ــته، بر درگيري ها دامن مي زدند.1  ــتند، بيكار ننشس و روس نيز كه هراس از نفوذ آيين  كاتوليك در ايران داش
اين امر موجب شد تا محمدشاه در اعلاني رسمي به هر دو فرقه فعال تذكر دهد: 

ــتند كه در بعضي از ولايات مالك  ــينه خلافت داش ــده، س «چون از قراري كه طايفه ارامنه معروض ش
محروسه پادشاهي پاره از كشيشان و پا در پان ملت كاتوليك بناي مدارس و معابد گذارده به مواعظه و پول 
و نصايح طايفه ارامنه را به دين خود دعوت و هدايت مي نمايند. چنانچه در سال گذشته در جلفاي اصفهان 
ــده بود. علي هذا براي رفع  ــده عظيم بر پا ش ــيش ارمني به دين كاتوليك مفس به جهت آمدن يك نفر كش
ــايش ملل متنوعه مختلفه كه از تبعه اين دولت عليه و در ممالك محروسه  ــد و رفاهيت و آس اينگونه مفاس
ــان احدي  ــيش و مذهب يكديگر عدول و تجاوز ننمايند، چنانچه ازكشيش ما اقامت دارند از دين خود به كش
ــيش خود در  ــت، يكديگر را به دين خود دعوت نمايند و به كش چه از طايفه ارامنه چه از طايفه كاتوليك اس
ــي كه مرتكب چنين عمل بشود و به  ــديد خواهند بود و هر كشيش ــت ش آورند، مورد مواخذه عظيم و سياس
ــغل خود معزول  ــت از ش موعظه و دليل امت ملت ديگر را به دين خود درآورد اگر از تبعه اين دولت عليه اس
ــته باشد، اخراج بلد خواهد گرديد.  ــائره داش ــاب به دول س و مورد تنبيه و ترجمان خواهد بود و چنانچه انتس
مي بايد عاليجاهان مقرب الخاقان حكام و بيگلربيگان و عمل ولات و ولايات ممالك محروسه پادشاهي از 
قرار اين منشور عرض و معمول داشته عدول و تخلف را از حكم قضا شمول جايز نداشته در عهده شناسند.

حررفي شهر ذي حجه الحرام 1257 
ــيحي تأثيرات دراز مدت و كوتاه مدت زيادي داشت. حضور آنها در كوتاه مدت  ــيونرهاي مس حضور ميس
زيادي اختلاف بين گروههاي مذهبي مسيحي از يك طرف و مسيحيان با مسلمانان از طرف ديگر مي شد، 
ــت. به اين صورت كه آنان تحت تأثير  ــيحيان نيز تأثير خاصي مي گذاش علاوه بر آن در رابطه دولت با مس
ــر مي آمدند حضور  ــور ب ــات ايزايي به منظور تهديد تماميت ارضي كش ــت به اقدام ــيونرها دس القائات ميس

ميسيونرهاي دراز مدت نيز سبب پراكندگي و اختلاف بين مسيحيان شد.2
ــاه قاجار بين سي تا دويست هزار نفر تخمين زده اند.  ــيحيان ايران در اواخر دوره سلطنت فتحعلي ش مس
ــمال غربي ايران در اروميه، خوي، مراغه، سلماس، تبريز، نقده، اشنويه، مهاباد، اردبيل،  ــتر مسيحيان ش بيش

مشكين شهر، خلخال و اهر زندگي مي كردند.3
ــدند كه مذهب آنها به ترتيب گويگوري و  ــناخته مي ش ــيحيان ايران به نام ارمني ها و نصاري ش اكثر مس
نستوري بود. غير از اين دو تعداد اندكي كاتوليك نيز در ايران زندگي مي كردند. از جمعيت دويست و پنجاه 
هزار نفره اروميه و اطراف، در اوايل سلطنت محمدشاه قاجار دو هزار پانصد خانوار و ده هزار نفر از زن و مرد 

1. همان.

2. همان.
3. احمدي، حسين، كوشش ميسيونرهاي آمريكايي براي جذب نستوري ها از دوره محمدشاه تا اوايل 

سطنت ناصرالدين شاه.
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و اطفال مسيحي بودند كه بيشتر آنها مشغول كارهاي، رعيتي و كاسبي بودند.
ــاه بين  ــيونرهاي مقيم اروميه در زمان ناصرالدين ش راجع به حركتهاي مذبوحانه  و اختلاف برانگيز ميس
صدراعظم آقاخان نوري1، ميرزا محمدصادق  قائم مقام2 و ميرزا محمدخان دبير مهام 3، مكاتباتي انجام گرفته 
ــان مي دهد. سواد  ــيونرها را در دوره ناصري نش ــت كه در بين لابه لاي اين نامه ها ماهيت عملكرد ميس اس
ــواد احكام و تعليقجات و مراسلاتي در باب ارامنه و نصاري  اين مكاتبات در دفترچه خطي بنام « كتابچه س
آذربايجان» جمع آوري شده است. نظر به اهميت و ارزشمند بودن اين اسناد كه براي علاقمندان و محققين 
ــد پس از فرانويسي دوباره از روي دفترچه – براي استفاده همگان- اقدام به  ــي و تحقيق مي باش مورد بررس

چاپ آن در مجله وزين بهارستان شد.

   

1. ميرزا نصراالله خان معروف به ميرزا آقاخان نوري، فرزند ميرزا اسداالله خان نوري لشكرنويس باشي. در بيست سالگي 
ابتدا لشكرنويس و پس از آن لشكرنويس باشي شد. در سال 1251 مقام وي تا تصدي منصب وزارت لشكر ارتفا 
يافت. در 1265 به لقب و اعتمادالدوله، ملقب گرديد. از سال 1268 تا 1275 صدراعظم بود. (سليماني، كريم، القاب 

رجال دوره قاجاريه، ص 34)
2. ميرزا محمدصادق قائم مقام، فرزند ميرزا هدايت مستوفي. وي در زمان صدرات ميرزا آقاخان نوري، پيشكار 
مستقل آذربايجان بود و تلاش بسيار نمود تا ناصرالدين شاه را از خيانتهاي صدراعظم مطلع سازد. سرانجام كوششهاي 
وي نتيجه داد و شاه، صدراعظم خود را در سال 1275 بركنار نمود و از آن پس شش وزارت خانه مستقل در دولت 
ايجاد كرد كه ميرزا صادق قائم مقام، وزير اول و ملقب به امين الدوله شد و مسئوليت وزارت خانه به او محول 
دوره  رجال  (القاب،  گرديد.  منصوب  آذربايجان  در  وليعهد،  ميرزا  مظفرالدين   پيشكاري  به  سال 1284  در  گشت. 

قاجاريه ص 122)  
3. ميرزا محمدخان مجدالملك، دبيرمهام خارجه لواساني، فرزند فتحعلي بيك. وي در ابتدا با سمت كتابدار باشي، 
در دستگاه قهرمان ميرزا به خدمت پرداخت. سپس در سال 1262 به تهران آمد و وزير مهدعليا، مادر محمدشاه شد 
و در بدو سلطنت ناصرالدين شاه خدمت وزارت خارجه در آمد. در سال 1268 مامور كارپردازي ايران در حاجي 
طرفان شد. در سال 1269 – در حالي كه نايب اول وزارت خارجه بود- به لقب «دبير مهام خارجه» ملقب و مامور 

كارگزاري آذربايجان گرديد.
 «بامداد» در مورد لقب فوق مي نويسد: «در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه، دبير مهام خارجه هم لقب بوده و هم 
شغل» در 1279 به وزارت وظايف و اوقاف منصوب شد و تا 1282 باقي بود. در سال 1284 ناصرالدين شاه در 
ضمن سفر خود به خراسان، وي را به توليت آستان قدس رضوي منصوب و ملقب به «مجدالملك» مي كند. اما يك 
سال بعد بركنار و به تهران احضار مي شود. در سال 1288 ضمن عضويت در دارالشوراي كبري دولتي، رياست 
اداره غله اميران نيز به وي محول گرديد. پس از بازگشت ناصرالدين شاه از اروپا (1290) و تشكيل هيئت دولت 
به شيوه جديد، مجدالملك را به وزارت وظايف و اوقاف منصوب نمود و تا 1298 به طول انجاميد. (القاب رجال 

دوره قاجاريه، ص 135)
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بسم االله تعالي شانه
كتابچه سواد احكام و تعليقجات و مراسلاتي است كه در باب ارامنه و نصاراي آذربايجان و آنچه 

متعلق به اين فقره است نوشته شده

ــرزا محمدخان دبير مهام  ــرزا آقاخان نوري] به مقرب الخاقان حاجي مي ــابق [مي  از جناب صدراعظم س
خارجه به تاريخ 23 شهر ذيحجه الحرام سنه 1279.

ــق به بارهاي تجارتي دارد در ضمن  ــيد، جواب آن كه تعل ــرب الخاقانا فرزندا، كاغذهاي آن فرزند رس مق
كاغذهاي فرزند مكرم قائم مقام نگاشته شده است كه البته آن فرزند نيز مستحضر مي شود. نوشته بوديد كه 
عاليجاه ابت صاحب، نغمه تازه كوك كرده است و حكايت مذاهب كاتوليك و پرتستاني به ميان آورده و اين 
كيفيت را به مذاكره و مكاتبه انداخته و مي اندازد. لازم شد به شما بنويسم كه حسب الامر ماذون و مرخص 
ــوال و جواب شفاهي يا مكتوبي نماييد، هر وقت چيزي به شما بنويسد  ــتيد كه در اين باب يك كلمه س نيس
ــوال و جواب نيستيم و نمي توانيم يك كلمه  ــفاهي بگوييد كه ما به س يا از اين مقوله حرفي بگويد، جواب ش
ــيد كه با اولياي دولت عليه مذاكره  ــارژدفر خودتان مقيم دارالخلافه بنويس در اين حاله حرفي بگوييم. به ش
كرده، هرطور حكم و دستورالعملي از براي ما بيايد، اطاعت خواهيم كرد. نه در اين خصوص بلكه در عموم 
ــروف و گفتگو نماييد، طرفين رجوع به دربار دولت عليه  ــاي دولتي، خاصه امورات كليه اذن نداريد، ح كاره

نمايند، هر طور جواب از براي شما بيايد، همان قسم معمول داريد.

ايضاً به قايم مقام در تاريخ مزبور نوشته شده
مقرب الخاقانا، فرزندا، فرزندي دبير مهام خارجه

ــول، كار و مشغله عليحده از براي خودش پيدا كرده است و اظهار داشته است كه  ــته بودند كه قونس نوش
چند نفر كشيش ينگي دنيايي كه در ولايت ارومي مي باشند از طايفه پروتستان مي باشند و چون در مذهب 
ــتند و مطالبه همراهي كرده است كه بايد عيسوي هاي  به انگليس اتفاق دارند، درتحت حمايت انگليس هس
ــايع و مذهب  ــيش هاي ينگي دنيايي را  نمايند و آن مذهب ش ــتند، پيروي كش كه در مذهب كاتوليك هس
ــد آن فرزند را از اين معني اطلاع بدهم كه البته البته در اين باب نه نواب  ــوخ گردد. لازم ش كاتوليك منس
شاهزاده و نه شما و نه فرزندي دبير مهام خارجه، يك كلمه سؤال و جواب مكتوبي و شفاهي نكنيد. هروقت 
ــؤال و جواب نيستيم،  ــد، بطور اختصار جواب بگوييد، كه ما ماذون به اين س اظهار مي نمايد يا كاغذي بنويس
ــما محو نشود و اين  ــت. البته البته اين كيفيت هيچ وقت از نظر ش رجوع اين امورات با اولياي دولت عليه اس
ــيار عمده است و سالها است كه اولياي دولت عليه است. در اين باب حرف  ــهل نگيريد، كه كار بس كار را س
و گفتگو دارند. مرحوم ميرزا تقي  خان، محمدرضا خان وزير آذربايجان را محض اين عزل كرد و ترضيه1 به 

1. ترضيه، راضي كردن، خشنود ساختن.
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انگليسيها داد كه آنها يك كلمه حرف ارمني و عيسوي هاي آذربايجان را نگويند.
آمدن لاغراف سرتيژ، وزير مخصوص فرانسه در سنوات سابقه به دارالخلافه و آن هم كشمكش از براي 
خاطر چند نفر كشيش كاتوليك بود كه به اغواي وزير مختار سابق روس از ارومي اخراج بلد شده بودند، چه 
حقي دارند كه مداخله در باب رعاياي ما نمايند. عبارات تهديد آميزي هم به فرزند مشاراليه گفته بود كه اين 
ــده، البته شما هم ملتفت اين معني خواهي بود. قونسول  ــر حمايت امم مذاهب ش منازعه روم و روس در س
ــت كه رجوع كل فرنگي در آنجا است و فرنگستان محسوب  ــلامبول در جايي واقع اس ــيد، اس خواهد بخش
ــلامبول است. اگر روزي  ــود و هر دولتي در آن جا مداخله عليحده دارد، حالت ايران منافي و مغاير اس مي ش
ــوي خود را از ايران خارج نمايد. خلاصه  يك طور امري اتفاق بيفتد، دولت ايران مي تواند كل رعاياي عيس

تكليف شماها اين است كه يك كلمه مذاكره و مكالمه ننماييد زياده چه تأكيد شود.

ايضاً به قايم مقام [ميرزا محمدصادق] نوشته شده به تاريخ غره محرم الحرام سنه 1271
حكايت كشيش هاي ينگي دنيا و كشيش هاي فرانسه و كيفيت دعوت از ديني به دين ديگر و بنا گذاردن 
مكتب  خانه ها و مدارس زياد در اروميه و سلماس و جاهاي ديگر، يك امر بزرگ و عمده است، كه اگر ذره 
غفلت شود، يك باره نصف مملكت خواهد رفت. در عهد دولت شاه مرحوم اين دو نفر كشيش فرانسه كه در 
ــند، گويا بناي دعوت از ديني به ديني گذاشته بودند، به اصرار وزير مختار دولت روس، آن ها  ــروا مي باش خس
ــرتيژ، از جانب فرانسه مأمور شد و  ــد كه ديگر پا به ارومي نگذارند. اين بود كه غراف س را اخراج و قدغن ش
ــت عليه باز به آنها اذن دادند كه به  ــد تا آخر اولياي دول ــه دارالخلافه آمد و مدت ها در اين باب مذاكره ش ب
ارومي و خسروا، معاودت كنند. و در اين باب غراف سرتيژ و آن دو نفر كشيش فرانسه كه دارنيس و كلوزل 
ــاي اين دولت را از ديني به ديني دعوت  ــد نمودند كه در هيچ زمان و هيچ وقت، احدي از رعاي ــند، تعه باش
ــد كه متوجه احكام دين خود در فرقه كاتوليك باشند، رجوعي به  ــان در خسروا اين باش ننمايند، فقط كارش
دين نسطوري نداشته باشند و آنها را به دين كاتوليك دعوت ننمايند، اگر خلافي از آنها صادر شود، مستحق 
طرد و خروج از مملكت ايران باشند، و در سنه 1257 نيز فرماني شرف صدور يافته بوده است، به عهده كل 
حكّام و بيگلر بيگان و عمال ممالك محروسه كه ملل متنوعه و مذاهب مختلفه كه از تبعه اين دولت عليه 
ــب يكديگر عدول و تجاوز ننمايد و چنانچه  ــه اقامت دارند، از دين خود به كيش و مذه ــك محروس در ممال
ــت شديده  ــان ملل مزبوره، امت يكديگر را به دين خود دعوت نمايند، مورد مؤاخذه عظيم و سياس از كشيش
ــود، اگر از تبعه اين دولت عليه است از شغل خود معزول و  ــي كه مرتكب چنين عمل ش ــوند و هر كشيش ش
مورد تنبيه و ترجمان1 گردد و چنانچه انتساب به دول سائر دارد، اخراج بلد شود. اين فرمان از آن زمان الي 
ــود. و مضامين همين فرمان بود كه آن دو نفر  زماننا هذا،  معمول و هيچ وقت ذره خلاف آن نبايد ظاهر ش
ــد باز اذن معاودت دادند. اما آن  ــته ش ــه را اخراج كردند و بعد از آن تعهدات كه در فوق نوش ــيش فرانس كش

1. ترجمان: نيازي را گويند كه پس از ارتكاب جرم گذرانند.
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ــهاي ينگي دنيا كه در ارومي مي باشند و پول زياد دارند و به مردم مي دهند و مقصود زياد عهده داند  كشيش
در اول امر كه به ايران آمدند و قرار شد به ارومي بروند، آن ها نيز تعهد كردند كه احدي را از ديني به ديني 
ــده است و دولت  ــپردند. مي گفتند ضعيفه در ينگي دنيا فوت ش ديگر دعوت ننمايند، بلكه گويا التزام هم س
زيادي از او مانده است و وصيت كرده است كه در راه دين صرف شود. و اطفال دين مسيح از آن پول تربيت 
شود، اين بود كه به آنها اذن داده شد و به ارومي رفتند و چند مدرسه و مكتب خانه باز كرده، اطفال را تعليم 
زبان مي دادند، هيچ وقت اسمي از آنها مذكور نبود كه دينشان چه چيز است و منظور باطنيشان كدام است. 
ــي باز به تحريك وزير مختار روس كاغذي به بهمن ميرزا نوشته  ــنه 1260 مرحوم حاج ميرزا آقاس اما در س
ــد، كشيشان ينگي دنيايي، پاره كتب بر خلاف دين نصاري در ميان اطفال مردم ارومي،  ــت كه مذكور ش اس
ــيد، اگر اين معني ثابت شد،  ــتان درآورده اند. شما برس ــياري از قوم نصارا را به دين پرتس متفرق كرده و بس
ــها را اخراج بلد نماييد و از ساير خلفا و كشيشها التزام بگيريد كه  ــوزانيد و آن كشيش كتابها را جمع كرده، بس
ــت كه بهمن ميرزا چه كرده و اين امر  ــان مبارك مورخ 1257 تجاوز ننمايد. ديگر معلوم نيس ــرات فرم از فق
ــده است. حالا مذكور  ــد، ولي تا امروز از جانب مأمورين انگليس حمايتي درباره آنها نش چطور رفع رجوع ش
مي شود كه اين كشيشهاي ينگي دنيايي از راه و رويه سابق خود انحراف جسته و قريب سيصد مكتب خانه 
ــغول تعليم زبان و راه و رويه  ــر و دختر در آنجاها جمع كرده، مش فراهم آورده، اطفال نصرانيها را اعم از پس
دين پرتستان مي باشند و اغلبي را هم به دين پرتستانه، بيرون آورده اند. و آن دو نفر نصراني هم كه به قريه 
خسروا رفته بودند و كشيشهاي فرانسه و اهل خسروا متعرض او شده بودند، از جانب كشيشهاي ينگي دنيا 
ــده، آن طور  ــباب دعوت فراهم بيارند كه آنها مطلع ش رفته بودند كه در آنجا نيز مكتب خانه بنا نمايند و اس
ــمار نوشتم. اما در اين كاغذ محرمانه به شما  ــن صاحب، را به ش اتفاق افتاده بود اگر چه من اظهارات طامس
ــم كه تمهيد دولت انگليس مقتضي است كه كشيشان ينگي دنيا كه مذهب پرتستان اند، در اروميه  مي نويس
ــوند و نصاراي آن جا را به مرور از مذهب خودشان برگردانيده، پرتستانه نمايند  ــلماس درست مستقل ش و س
ــي هزار نفر رعاياي ما از ما روگردان و ميلشان به طرف  ــت و س ــويم كه به قدر بيس و يك مرتبه خبر دار ش
ــباب زحمت كلي و تفرقه حواس به جهت اولياي  ــت. اگر يك روزي يك حادثه اتفاق بيفتد، اس انگليس اس
ــوند. ولي كشيشان فرانسه كه مذهب كاتوليك دارند به جهت چند ملاحظه، از براي ما بي ضررند،  دولت بش
اولاً مثل كشيشهاي ينگي دنيا آنقدر پول ندارند كه مردم را به زور پول از دين برگردانند. ثانياً، از جانب دولت 
فرانسه در ايران سفيري نيست كه حمايت از آنها نمايد. و آنها به خاطر جمعي،  سفير فرانسه اقدام به اغواي 
ــت و حالا هم  ــوت از دين به دين ديگر نمايند. ثالثاً، مذاهب كاتوليك از قديم در ايران بوده اس ــردم و دع م
هست، جرئت نمي كنند نصارا را به دين كاتوليك دعوت نمايند. به اين ملاحظات شما بايد در باطن، حمايت 
ــهاي فرانسه نماييد، نوعي تمهيد نماييد كه شايد انشاءاالله رفته رفته مذهب پرتستانه متروك شود.  از كشيش
اولاً، لازم و واجب است كه يك نفر آدم هشيار امين به طريقي كه در كاغذ عليحده به شما نوشته ام، روانه 
اروميه و خسروا كنيد كه در ظاهر آن كيفيت را رسيدگي كرده، بيايد به شما خبر بدهد كه شما هم مراتب را 
به اولياي دولت عليه قلمي داريد. اما در باطن آن آدم، توقف خود را در ارومي طول بدهد، و اوضاع و احوال 
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آنجا را درست تحقيق كرده و رسيدگي نمايد، ببينيد چه قدر از مردم نصارا به دين پرتستانه بيرون آورده اند 
و چه قدر مدرسه و مكتب خانه در آنجا بنا گذارده اند و چه قدر اطفال مردم را درس  شأن و اعتقاد مي دهند 
و زباني كه به اطفال ياد مي دهند، چه زبان است، به سلماس هم رخنه كرده اند يا نه. جميع اين مراتب را به 
طريق روزنامه نوشته، از براي شما انفاد دارد و شما هم به جهته اولياي دولت بفرستيد تا دستورالعمل مجرد 
ــود. اما آنچه لزوماً به شما مي نويسم اين است كه ابت صاحب قونسل انگليس حق ندارد،  ــما نوشته ش به ش
ــاير جاها حرف بزند و يا گفتگو و سوال و جوابي در باب دين  ــلماس و س يك كلمه در باب ارامنه ارومي و س
و مذهب نصاراي تبعه اين دولت عليه نمايد، هر وقت حرفي بگويد، جواب بگوييد ما از اين سوال و جواب ها 
ممنوعيم. ثانياً، به همه جهت، مكتب خانه كشيش هاي ينگي دنيا در ارومي زياد از سي و چهل نباشد، هرچه 
ــاير جاها باز ننمايند و التزام بگيرند كه  ــلماس و س ــد، موقوف نمايند و بايد يك مكتب خانه در س زيادتر باش
ــند، يعني نه در  ــتانه را با قلم به روي كاغذ هم ننويس ــم پرتس احدي را دعوت به دين ديگر ننمايند. ثالثاً، اس
ارومي و نه در تبريز هيچ اسمي از اين مذهب نبرند. زيرا كه تا امروز نشنيده ايم رعيتي به اين مذهب داريم 
ــما نوشتم، بايد محري باشد. و  ــنه 1257 كه خلاصه آن را در همين كاغذ به ش و مضامين فرمان مورخه س
ــيد، تا بعد هم به شما نوشته شود.  ــت ندهد، عجاله مراقب اين مراتب باش ابداً تغييري در يك مطلب آن دس
ــان ينگي دنيا در ارومي پول زياد به مردم مي دهند و نصاري را به دين پرتستانه دعوت  ــنوم كه كشيش مي ش
مي نمايند. موافق مضامين فرمان مزبور در اين باب، زياد اصرار نماييد، اگر رعاياي دولت عليه هستند، آنها را 
ــديد نماييد و محبوس سازيد. اگر از تبعه دول خارجه مي باشند، اسباب اخراجي آنها  ترجمان كرده و تنبيه ش

را فراهم بياوريد، البته اين كار را سست نگيريد و خبر آن را زود به من بنويسيد. والسلام.
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ايضاً به قائم مقام نوشته شده به تاريخ ذيحجه سنه 1270
از قراري كه مذكور شد، دو نفر نصراني يكي موسوم به بابونه و ديگري ايكوز از اهالي كولان اروميه به 
قريه خسروآباد رفته بودند. يك نفر از آنها در خانه ضعيفه، خنا نام بطور مهماني منزل داشت. تازه به خواب 
رفته بود كه از پشت بام دو نفر فرياد مي كند، بيا نزد خليفه كاتوليك كه اسمش، گركين است و نزد كشيش 
ــتگي و خواب شده، آن دو نفر  ــيو دارنيس مي باشد. «بابونه» در رفتن متعذر به خس ــه كه اسم او مس فرانس
ــت بام مي آيند و «بابونه» را به عنف1 از خانه مي برند.  ــت از پش مي روند و اندك فاصله جمعي چوب به دس
گرگين، مزبور باد داود نام كدخداي ده در ميان آن جمعيت بوده، بابونه را به ميان نهر آب انداخته، سر او را 
ــت هرقدر دادخواهي  زير آب مي كند، كلاه و كفش او در ميان آب مي ماند. به نايب ده كه [...] بيگ نام اس
ــد كه مراتب ما به فرزند نوشته شود كه اولاً، بايد يك نفر  ــت. لهذا لازم ش كرده بودند. اعتنا نكرده بوده اس
آدم امين و گماشته صديق از جانب شما روانه خسروا شود و سهل است به اروميه نيز برود و در مقام تحقيق 
ــبت يك نفر آن ها در  برآيد، كه اين دو نفر نصراني از براي چه كار به قريه مزبور رفته بودند و به چه مناس
ــيو دارنيس، چرا او را احضار كرده بوده اند، و سبب  ــت و كركيس، خليفه و موس خانه، خنا نام منزل كرده اس
اين گفتگوها چه بوده است. اگر اين دو نفر نصراني بي هيچ منظوري به قريه رفته بوده اند، يعني مقصودشان 
اين نبوده  است كه اهالي قريه مزبور را كه كاتوليك مي باشند به دين و آيين نصراني دعوت نمايند يا بناي 
مكتب خانه و مدرسي گذارند، بلكه عبورا گذرشان به آنجا افتاده بوده است و اين ماجرا از جانب خليفه مزبوره 
ــت، البته عمل بي حسابي كرده اند. و اگر آن دو نفر محض از براي  ــبت به يكي از آن دو نفر وارد آمده اس نس
ــوند.  ــان به قريه مزبور رفته بودند، تقصير بزرگ دارند، بايد حتماً تنبيه ش دعوت اهالي آن جا به دين خودش
خلاصه آن فرزند به حقيقت اين معني كاملاً رسيدگي نمايد، مداخله در كارهاي داخله، از جانب هر خارجي 
نبايد شود. اگر دانيس و كلوزل، كشيشان فرانسه اقدام كرده باشند، يا اقدام نمايند، بايد ممانعت كامل نمايند 
و التزام از آنها بگيريد كه من بعد به هيچ وجه من الوجوه به امورات داخله دست نزنند و مضحون التزام هم 
اين باشد كه اگر اقدامشان به كارهاي داخله ظاهر شود از اين مملكت بيرون بروند. و همچنين موافق حكم 
فرمان شاهنشاه مرحوم در سنه 1256 صادر شده است، احدي نبايد كسي را از دين خود به دين غير دعوت 
نمايد، اگر چنين چيزي از كسي ظاهر شود و اگر رعيت دولت عليه است، بايد تنبيه كامل شده، ترجمان هم 
ــيش فرانسه كه در خسروا هستند و  ــت بايد از ايران بيرون برود. حالت دو نفر كش بدهد، اگر رعيت خارج اس
ــند، ملاحظه نماييد و در اين باب نيز از همه التزام و مضبوط  ــان ينگي دنيا را كه در ارومي  مي باش كشيش
ــود كه  ــده اند، موافق عدل و انصاف حكم ش ــروا بي جهت متعرض آن دو نفر اروميه ش بگيريد. و اگر در خس
ــان ينگي دنيا هم روز اول قرار شد در ارومي  ــخص اروميه را اذيت كرده اند. كشيش چرا نزاع كرده اند و آن ش
ــان تربيت اطفال نصراني  ــند، تعهد كردند هركس را از دين به دين ديگر دعوت ننمايند، بلكه مقصودش باش
ــود كه به قدر سيصد مكتب خانه بنا گذارده اند و زمزمه مي نمايند  ــت، حالا مذكور مي ش رعيت ايران بوده اس

1. عنف: قساوت.
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ــود، هرچه زيادتر  كه اطفال را دعوت به دين ديگر نمايند. اولاً، مكتب خانه، زياد بر چهل و پنجاه نبايد بش
است، موقوف نماييد. ثانياً، التزام گرفته شود كه من بعد زياد از آن چه مكتب خانه است، يعني چهل و پنجاه 
ــد. ثالثاً، التزام بدهند كه احدي را از دين اولي خودش ترغيب به دين ديگري ننمايند و در صورت  ــا نگذارن بن
ظهور خلاف همان ساعت از خاك ايران بيرون بروند. البته آدم هوشياري روانه كرده، قرار و مدار اين امورات 

را داده، زود مراتب را قلمي داند كه اطلاع كامل حاصل شود.  والسلام

سواد دست خط مبارك [ناصرالدين شاه]
اين فرمان و حكم دستور العمل كليه شماها درخصوص كشيش و ارامنه و رعاياي ما است و كشيش هاي 
ــماها را مورد مؤاخذه و تنبيه خواهم ساخت،  ــود، حكماً جميع ش ينگي دنياي، اگر ذره از اين احكام تخلف ش
ــيش  البته از همين قرار معمول دارد به زودي و به حاميان اين مذاهب اين حكم هميون را بفهماند هر كش
خلاف اين احكام را كند، خواه رعيت ما يا ينگي دنيايي مورد تنبيه، بكن رعيت ما را جريمه و تنبيه خارج را 

نفي بلد و اخراج، البته از اين قرار رفتار شود. 1271

سواد فرمان هميون [ناصرالدين شاه] به عهده قايم مقام
معتمد دولت ابد فرجام، مقرب الخاقان ميرزا محمد صادق قائم مقام به مراحم اقدس هميون شاهنشاهي 
سرافراز و مباهي بد اند، از قراري كه به عرض هميون ما رسيد، كشيشان و خلفاي مذاهب دين عيسوي در 
ــاير جاهاي ديگر از آذربايجان اقدام به بعضي امورات مي نمايند كه به نظم ولايت ما  ــلماس و س ارومي و س
ضرر كلي دارد و منافي و مخاف حكم هميون ما است. از جمله آدمها و واعظها به هر جا روانه مي نمايند و 
ــه ها باز كرده، اطفال  ــردم را از مذهبي به مذاهب ديگر دعوت مي كنند و در هر جا مكتب خانه ها و مدرس م
ــت داده، مذهب و دين  ــان را از دس ــوي ها را اغوا و تكليف مي نمايند كه دين اصلي خودش ذكور و اناث عيس
ديگر اختيار نمايند. و نيز باسمه1 خانه باز كرده، هرچه منظور دارند و مي خواهند، باسمه كرده، در ميان خلق 
ــر مي سازند. علاوه بر اين با اين كه اين دولت و مملكت مستقلي است و حكومتي است، قواعد آزادي  منتش
به مردم ياد مي دهند و كتب قواعد آزادي را به اطفال تعليم مي دهند. چون جميع اين مراتب، ضرر فاحش به 
ــده كليه از آن ظاهر و اولياي دولت ما به زحمت خواهند افتاد.   ــوم مملكت ما دارد و بالمآل مفس قوانين و رس
ــته اند، مذهب كاتوليك و  ــوي ما از قديم الي الآن داش لهذا امر و مقرر مي فرمائيم كه مذاهبي كه رعايا عيس
ــطوريه است. و تا امروز نشنيده ايم كه مذهبي ديگر هم در ميان رعاياي ما شايع بوده باشد و من بعدهم  نس
ــاه  ــه احدي مذهب و رويه ديگر پيش بگيرد. و حكم و فرمان شاهنش ــن و قبول نخواهيم كرد ك ــداً تمكي اب
ــت و در حق اين فرقه هاي عيسوي مزبوره ساري بوده است، الان  ــده اس ــنه 1257 صادر ش مبرور كه در س
كماكان، باقي و من بعد الا ابد، بايد جاري باشد و آن اين است كه هر فرقه بايد به دين و مذهب خود باقي 

1. چاپخانه.
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ــيش احدي را از دين اصلي خودش دعوت به دين ديگر ننمايد، اگر ظاهر  ــد، هيچ خليفه و كش و برقرار باش
شود كه يك كشيش اقدام به خلاف اين حكم كرده است كه رعيت و تبعه دولت عليه است، بايد ترجمان و 
محبوس گردد و اگر از تبعه دول سائره است، بايد از مملكت ايران اخراج شوند. علاوه بر حكم مزبور، مقرر 
ــود، هر واعظ و آدم به هيچ شهر و هيچ  ــه التزام گرفته ش ــان ينگي دنيايي و فرانس مي فرمائيم كه از كشيش
قريه تعيين ننمايند و از كدخدايان و كشيشان عيسوي تبعه دولت عليه التزام گرفته شود كه احدي به حرف 
آنها به اين طرف و آن طرف از براي وعظ و دلالت مردم نرود و نيز يك نفر آدم با سررشته و با سواد تعيين 
شود، كه كاغذ و كتابي برخلاف نظم مملكت ما و منافي دين عيسوي هاي رعيت ما، باسمه نشود. همچنين 
ــه و مكتب خانه باز نشود و در ارومي هم قدغن شود  ــيش هاي ينگي دنيا مدرس در جاهاي ديگر از جانب كش
ــد و مكتب خانه زياده از سي باب نباشد  ــغول تعليم نباش كه هيچ وقت زياده از يك صد و پنجاه نفر طفل مش
ــود كه ذره مداخله در امورات داخله  ــود. ديگر التزام گرفته ش و ابداً كتاب و عقيده آزادي به اطفال تعليم نش
ننمايند، اگر خلاف اين احكام از آنها ظاهر شود، علي الفور از اين مملكت اخراج شوند، حسب المقرر معمول 

و در عهده شناسند. في شهر محرم الحرام 1271. 
[ناصرالدين شاه] سواد دست خط مبارك 

حكمي كه به خط خودمان در حد فرمان قائم مقام نوشته ام ملاحظه كند و از همان قرار بي تخلف معمول 
دارد.

سواد فرمان [ناصرالدين شاه] به عهده مقرب الخاقان دبير مهام خارجه
ــوال و جواب  ــرافراز بوده، بداند كه كتابچه س مقرب الخاقان حاجي ميرزا محمدخان دبير مهام خارجه س
ــول دولت انگليس از نظر انور هميون ما گذشت و كل سوال  ــيو ابت قونس آن مقرب الخاقان با عاليجاه مس
ــت عاليجاه [...] اليه چه  ــي و مخالف نظم ولايت و حفظ احوال رعيت ما اس ــر همه بي معن ــواب سرتاس و ج
حق دارد كه مداخله در كارهاي داخله مملكت ما نمايد و دخل و تصرف در دين و مذهب عيسوي هاي اين 
دولت نمايد و تنبيه و ترجمان به جهت رعاياي ايران معين و مشخص كرده در كاغذ خودش حكماً و حتماً 
ــذه و ترجمان به عمل آيد كه چرا در مطلبي كه  ــد. جاي آن وارد كه از آن مقرب الخاقان مواخ ــه نماي مطالب
ــت. مكرر در طبق فرامين مطاعبه حكم و مقرر فرموده ايم  ــته است، سئوال و جواب كرده اس مأموريت نداش
كه دستورالعمل و تكليف آن عاليجاه اين است كه به امورات تجارتي تبعه خارجه كه كارهاي قونسول هاي 
ــت قيام و اقدام نمايد و امورات خارج از مأموريت خود را جزئيت، كليت به  خارجه نيز محصور به همين اس
دربار هميون عرضه دارد و از اولياي دولت عليه، جواب و دستورالعمل بخواهد حكماً به آن عاليجاه امر و مقرر 
مي فرماييم كه در اين باب يك كلمه سوال و جواب با عاليجاه مشاراليه ننمايد، كه سوال و جواب سابق هم، 
همه پوچ و ننوشته انگاشته شد و ذره مداخله عاليجاه مشاراليه را در عموم كارهاي داخله خصوصاً در امورات 
ــلماس و ساير جاهاي ديگر آذربايجان كه تبعه دولت عليه اند، قبول  ــوي هاي ارومي و س دين و مذهب عيس
ــائره مقيمين  ــوي خواه تبعه دولت عليه و خواه تبعه دول س ــان و خلفاي مذاهب دين عيس ننمايند. با كشيش
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ــاه  ــت با مضامين فرمان شاهنش ــده و موافق اس ايران بايد موافق حكم فرمان هميون كه عليحده صادر ش
ــات و احكام به جناب اشرف امجد ارفع اعتماد الدوله العليه صدراعظم افخم  ــود. پاره فرمايش مرحوم رفتار ش
ــاهده شود، مورد مواخذه خواهد  فرموده ايم كه به آن مقرب الخاقان قلمي دارد و اگر ذره تخلف و تجاوز مش

بود. شهر محرم الحرام 1271

سواد كاغذ جناب صدراعظم سابق به مقرب الخاقان دبير مهام خارجه
كتابچه سوال و جواب آن فرزند عاليجاه، همراه ابت صاحب، رسيد و از نظر مرحمت اثر ملوكانه گذشت، 
امكان ندارد كه توانم تغييرهاي خاطر هميون را نسبت به شما در اين خصوص تمام ها و به مراتب ها، قلمي 
ــد. ملفوفه فرمان هميون  ــم ديگر ذره كار از آن فرزند [...] و صادر نخواهد ش دارم زيرا كه اگر همه را بنويس
ــما را چه  ــيار بي قاعده كرده ايد، ش ــت، زيارت خواهيد كرد، حقيقةً عمل بس را كه نمونه از فرمان هميون اس
ــما صادر نشده و مكرر من با  ــت، مگر مكرر فرمان هميوني به افتخار ش ــئوال و جواب ها اس رجوع به اين س
ــته ام، مگر در دستور العمل كليه شما، غير اين نوشته شده است كه دست به  ــما ننوش همه چاپاران مگر به ش
كارهاي عمده نزنيد، هرچه اتفاق بيفتد، بگوئيد ماذون سوال  و جواب نيستيم، بنويسيد از اولياي دولت عليه 
ــوال مي كنم كه عاليجاه ابت صاحب را به چه دليل  ــب الامر از شما س ــتورالعمل بخواهيد، حس جواب و دس
ــان از براي رعاياي ايران  ــه در كارهاي داخله ولايت نمايد و تنبيه و ترجم ــتيد كه تواند مداخل ــق دانس ذيح
مستحق نمايد و در كاغذ خودش حكما و حتماً بنويسد و مطالبه نمايد. كشيش هاي ينگي دنيا و كشيش هاي 
فرانسه فرضاً مسلم باشد كه در تحت حمايت انگليس هستند، هر كس را هم در آن ها درس داده اند و تربيت 
ــه وقت اولياي دولت ايران اذن داده اند كه  ــد. كي چ ــد، چرا بايد در تحت حمايت مأمور انگليس باش نموده آن
ــد و درس بدهد كه عاليجاه قونسل در كاغذ  ــته باشد، مي تواند در قريه خسرو آباد مدرس باش هركس خواس
ــيش هاي ينگي دنيا [بدون] نام را از پيش خود بدون  ــت و به چند سند و دليل كش ــته اس پنجم ذيحجه نوش
اذن از جانب اولياي دولت عليه به قريه خسروآباد فرستادند، مگر اولياي دولت ايران تابعيت نصاراي ارومي 
و خسرو آباد را به عهده كشيشان ينگي دنيا گذاشته اند. و چرا شما از قونسل سوال نكرديد كه شما چه حقي 
ــان تبعه دولت عليه بياوريم از آنها التزام بگيريم كه من  ــرو آباد را با كشيش داريد كه مطالبه نماييد، نايب خس
بعد مانع از مراوده كشيشان با معلم نشوند، اصل اين عمل چه دخلي به قونسل [قونسول] دارد. اينكه عاليجاه 
ــته كه مطالبه دولتي مي نمايم كه نوشته مرا به نظر قائم مقام برسان و حتماً  ــل در كاغذ 19 خود نوش قونس
ــته  ام بگير، مگر نمي توانستيد جواب بگوييد، به هيچ وجه حق  و حكماً التزام به همان مضامين كه من خواس
ــت، سوال و جواب خود را متروك نماييد و آن كاغذ بي احترامانه را با  ــهل اس نداريد، اين مطالبه را نمائيد، س
ــركار هميون اعليحضرت اقدس شاهنشاهي  ــؤال و جواب ها را س احترام قبول ننماييد و در هر صورت آن س
ــته است كه مداخله در كارهاي  ــتند. نه عاليجاه ابت، صاحب، حق داش ــته انگاش روحي فداه بي اعتبار و ننوش
ــت كه مداخله در آن قسم  ــته اس رعاياي ايران نمايد و آن طور مطالبه را بكند و نه آن فرزند، مأموريت داش
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سوال و جواب ها بكند. از اين به بعد يك كلمه در اين موارد سوال و جواب ها ننمايد و مداخله نكند و مداخله 
ــن مطاعبه كه به افتخار فرزند مكرم مهربان  ــت صاحب را نيز قبول ننمايد. و از قرار حكم فرامي ــاه اب عاليج
قائم مقام و آن فرزند شرف صدور يافته است، حركت و رفتار نمايد، كه اگر غير آن رفتار نمايد، البته تنبيه و 
ترجمان از آن فرزند به عمل خواهد آمد. تا امروز كه ديده است كه از جانب دولت بزرگ و قوي مثل دولت 
انگليس و فرانسه و روس و غيره نسبت به دولت كوچك بي استعدادي، مثل دولت بلحيقا اين طور تحكمات 
ــود و قدر ترجمان تعيين گردد كه از فلان رعيت خودتان حكماً فلان قدر ترجمان بگيريد. عاليجاه ابت  بش
صاحب، شخص با قاعده بوده و هستند، نمي دانم چرا راضي به اين عبارت شدند و بعد از آن كه چنان عبارتي 
ــوال و جواب نموديد و  ــان ديديد، چرا اعتراض وارد نياورديد و بعد از آن كاغذ باز اقدام به س را در كاغذ ايش
راضي به خفت دولت خود شديد و چرا آن كاغذ را كه اين اينطور بي احترامانه نوشته شده است، قبول كرديد 
و شما چرا اقدام به اين امر كرديد و سوال و جواب نموديد. مگر اطلاع نداريد كه بعد از حكايت عزل مرحوم 
ــرت اقدس هميون روحي فداه، برخود قرار داده اند كه در ممالك خارج از پايتخت  ــا خان، اعليحض محمدرض
ــود. اگر امري اتفاق بيفتد، به شما اظهار بشود كه به اولياي دولت عليه  ــوال و جواب دولتي نش يك كلمه س
ــان قلمي دارند كه در اين جا سوال و جواب بكنيد، البته  ــان به وزير مختار روس و خودش ــيد يا خودش بنويس
اگر من بعد معلوم شود كه اقدام به چنين كارها كرده ايد، البته تنبيه و مواخذه خواهيد شد. اين [...] مثل لام 
ــي در هر جايي هر كاري بخواهد بكند، كار قونسل [قونسول] در هر  ــي نيست كه هركس حاجي ميرزا آقاس
ــما هم انجام آن كار ما است، ديگر در كارهاي  ــت. كار ش ــي به كار تجارت اس ولايتي كه اقامت دارد، وارس
دولتي مداخله كردن از طرفين، بي حساب است، هرچه اتفاق بيفتد، طرفين به دارالخلافه قلمي داريد كه در 

اين جا رسماً سوال و جواب شده، قطع و فصل شود. حرر في 4 شهر محرم الحرام 1271
ايضاً 

ــما را ماذون نفرموده بودند و من هم  ــاهي روحي فداه ش فرزندا چون اعليحضرت اقدس هميون شاهنش
به شما دستورالعمل نداده بودم كه اقدام به سوال و جواب و كارهاي دولتي نماييد و اين سوال و جوابي كه 
ــاه ابت صاحب كه كرده ايد به خلاف قاعده و  ــوي هاي تبعه دولت عليه با عاليج ــاب دين و مذهب عيس در ب
حكم بوده است و از درجه اعتبار و اعتماد ساقط است و مثل ننوشته انگاشته مي شود. لهذا بر شما لازم است 
ــته شده است با احترام تمام رو كرده و كاغذهاي  ــاراليه را هر چه در اين باب نوش كه كاغذهاي عاليجاه مش
خودتان را هرچه داده ايد پس بگيريد كه البته اگر من بعد از مذاكرات در باب اين سوال و جواب اين مطلب 
ــته باشيد زياد  ــد و نمي توانم رفع آن را در خاك پاي هميون نمايم، دانس ــما خواهد ش نمائيد مواخذه ؟؟؟ ش

نمي نويسم.
4 محرم الحرام 1271
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ايضا در تاريخ مزبور
فرزندا، ملفوفه فرمان هميون را كه به افتخار شما شرف صدور يافته است با كاغذ بزرگي كه من به شما 
ــته ام و ملفوفه فرماني كه به عهده فرزند مكرم مهربان، قايم مقام شرف صدور يافته است، همه را بايد  نوش
عاليجاه ابت صاحب ببيند، اگرچه از بابت مصلحت طوري سمت ترقيم و نگارش يافته است كه به مشاراليه 
ــت. آقا راستي به شما مي نويسم كه در آن خصوص  ــود و قدري تند از دم قلم بيرون آمده اس ــان داده ش نش
زياد بي احتياطي كرده ايد، چه لازم بود كه در اين باب سوال و جواب مكتوبي نماييد و آن همه مزخرفات را 
ــارژدفر انگليسي هم از براي همين مطلب پيش من آمدند و مذاكره شفاهي كردند و قرار  ــد. ش جواب بنويس
ــتند. كه از آن قرار به آذربايجان نوشته شود، من قبول نكردم، آخر راضي شد كه  ــد بروند، يادداشت بفرس ش
هر طور بخواهيم بنويسيم، نوشته شود و كاغذ به آنها داده شود، باز قبول نكردم، باز تكليف كرده كه هر چه 
نوشته مي شود و سوادي به آنها داده شود و آن را قبول نكردم، اما نزديك به اظهارات آنان به فرزندي قائم 
مقام نوشته ام، ملاحظه خواهي كرد. و اگر به ابت صاحب، نشان بدهيد عيب ندارد، البته بايد نشان داده شود،  
ً حق  ــيد كه جواب هاي او را از روي احتياط بدهيد، در اين مطلب ابدا ــما نمي بايست آن قدر كم جرات باش ش
ندارد كه گفتگو و سوال و جواب نمايد، شارژدفر هم نتوانست اصرار بكند، جواب سخت و صريح بگويند كه 

در اين باب ابداً سوال و جواب نمي كنيم. والسلام.
[در حاشيه نوشته شده است]

ــان كه از آن قرار نوشته شود كه روانه دادند، ميرزاي  ــتاد به خط ميرزاي خودش ــوده فرس بعد از رفتن مس
مزبور هرچه قدر اصرار كرد كه همانطور نوشته شود.

ايضاً به قايم مقام
ــته ام، يا بعد بنويسم همه را  ــما نوش ــوي هاي تبعه دولت عليه به ش آنچه در باب فقره دين و مذهب عيس
بعد از خواندن و اجرا نمودن بدهيد، دبير مهام خارجه در دفتر ثبت كرده، اصل آن را نيز نگاهدارد، كه ضرور 
ــتم كه كل كاغذهاي خود را نيز به شما داده از قرار اصلاح و صواب ديد  ــاراليه نوش ــود و به فرزند مش مي ش

شما، حركت كند. 
4 شهر محرم الحرام 1271 والسلام
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ايضاً به دبير مهام خارجه
ــده بود كه احدي مداخله در  ــاه مبرور صادر ش ــنه 1257 در زمان دولت شاهنش فرمان هميون كه در س
ــت، تنبيه و  ــه دين ديگر كرده، اگر از تبعه دولت عليه اس ــي را دعوت ب ــن ديگري ننمايد و هركس كس دي
ترجمان خواهد شد و اگر تبعه دول سائره است، بايد از مملكت اخراج شود. اصل آن فرمان بايد در دفترخانه، 
ــد از خانه محمدخان ميرپنجه جويا شويد، شايد آنجا باشد. اگر يافت نشد،  ــد. اگر نباش مهام خارجه تبريز باش
سوادشان البته در دفاتر آن جا در دفاتر مهام خارجه تبريز موجود است، بيرون آورده، ملاحظه نماييد. اگر آنجا 
ــد، البته ميرزا مصطفي خان جويا شويد و بگيريد. اگر بازهم بدست نيايد، بنويسيد اين جا هست، از  هم نباش

براي شما الفاد شود. والسلام

به دبير مهام خارجه
در باب عدد اطفال ارامنه و نصراني و عدد مكتب خانه كه تعليم مي گيرند، اگر چه در ضمن ملفوفه فرمان 
ــت، اطفال زياد از يك صد نفر و مكتب خانه ها، علاوه بر بيست و پنج مدرسه نباشد،  ــده اس هميون معين ش
ــود، مكتب خانه هاي زيادي در آنجا هست. حتي شنيدم به قدر سيصد و  لكن چون از قراري كه مذكور مي ش
پنجاه، بلكه چهارصد مدرسه بنا گذاشته اند، لهذا اين عدد معيني در ضمن فرمان هميون كه عبارت از بيست 
ــكار و آفتابي ننمايد، چرا  ــيار كم به نظر مي آيد. علي العجاله آن فرزند فرمان هميون را آش ــد، بس و پنج باش
ــأن فرمان هميون نيست. من خود در ثاني، قرار تحقيق را به  ــود، لايق ش كه اگر بعد از اين كم و زيادي بش
ــت به عمل آورد و تحقيق نمايد كه  ــم، وجود اين بايد آن فرزند تحقيق درس جهت اطلاع آن فرزند مي نويس
الان چند مدرسه در اروميه موجود است. اگر واقعاً آن قدر كه شهرت مي دهند، بوده باشند، تا پنجاه مدرسه 
ــت كه از آن عدد به آن عدد برسد و اگر به قدر صد، صدو  ــوار اس را بايد قبول و برقرار كرد. به يك دفعه دش
ــه باشد، همين عدد معيني كه در فرمان هميون شده، الان همان قدر برقرار خواهد شد. عجاله  پنجاه مدرس
ــد و قرار حكم آن جناب  ــت تا جواب آن فرزن ــكوت، آن فرزند در باب عدد مدارس، لازم اس ــر حال س در ه
ــود. البته از همين قرار عمل نمايد، نه اينكه فرمان را هيچ اظهار نكنيد، بلكه بايد فرمان هميون را  معلوم ش
ــود، لكن آن عدد مبهم بماند. و اگر هم ديديد كه عدد مناسب است، پيشرفت  ــت، ابراز ش ــند حكم اس كه س

دارد آن را هم ابراز نماييد. والسلام
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سـواده كتابچه سـوال و جواب مقرب الخاقان دبير مهام خارجه با عاليجاه ابت صاحب قونسـل 
انگليس در باب حركات كشـيش هاي كاتوليك و دو نفر ارمني در خسـرو آباد، اتفاق افتاده كه در 
همان كتابچه پاره تعرضات از جناب صدر اعظم سـابق شـده به عينه به مقرب الخاقان مشاراليه 

فرستاده شده است.

سـواده كاغذ عاليجاه موسيو ابت قونسول انگليس مورخه 2 شهر ذيحجه الحرام سنه 1270 به 
مقرب الخاقان دبير مهام خارجه آذربايجان

چونكه به دوستدار اظهار كرديد كه كشيشان كاتوليك ساكن قريه خسروآباد مانع خواندن توريت [تورات] 
ــكن دارند و نمي گذارند كه كشيشان ملت نصارا  ــوند، از اهل نصارايي كه در قريه مذكوره مس و انجيل مي ش
ــابي زياد مي كنند، با وجودي كه  ــان كتب مذكور را بخوانند و علاوه بر آن ظلم بيحس بيايند و از براي ايش
اولياي دولت عليه ايران اذن داده اند كه از هر ملت پيرو اديان و مذهب خود باشند و هركس از دين عيسويه 
ــتماع نمايد، مانع نشوند. و نايب عاليجاه آقا  ميرعلي اكبر رفع  ــته باشند كه كتب هاي ساير ملت را اس خواس
ــان ملت  ــته كه به يك نفر از كشيش ــروآباد نكرده و نمي كند و علاوه بر آن گذاش اين مرحله را در قريه خس
ــان ينگي دنياي ساكن اروميه هستند كه مسمي است به بدل، بدرفتاري و بي حسابي  نصاري كه نزد كشيش
كرده و از قريه مزبوره بيرون نموده، چون كه اين گونه رفتار خلاف حكم اولياي دولت عليه ايران است، لهذا 
دوستدار خواهشمند است كه رقمي از سركار نواب اشرف والانصرت الدوله صاحب اختيار مملكت آذربايجان  
ــود كه به هيچ  ــرين آن ولايت صادر ش و تعليقه از عاليجاه مقرب الخاقان قايم مقام به عهده حكام و مباش
ــان كاتوليك و غيره مداخله  ــوند و نگذارند كه كشيش وجه مانع اهل نصارا از خواندن كتب اديان مختلفه نش
در امورات ايشان نمايند. و نيز حكمي صادر بشود كه نايب عاليجاه، مشاراليه را به دارالسلطنه تبريز آورده و 

قرار جور عمل او تنبيه نموده تا دليل ديگران كرده، من بعد مرتكب چنين عمل نشوند.

سواد خط صدراعظم كه اعتراض نموده 
ــان كتوليك [كاتوليك] حفظ ملت خود بنمايند،  به چه دليل نايب را بياورند و چنان تنبيه نمايند، كشيش
نمي گذارند كسي اضلال در دين ايشان نمايد، اگر ظلمي كرده است، به رعيت دولت ايران شده است. بعد از 
معلوم شدن به كارگزاران اولياي اين دولت، رفع ظلم خواهد نمود، بي مداخله مأمورين دولت خارج. والسلام

سواد جواب مراسله مزبوره از جانب دبير مهام خارجه مورخه 4 ذيحجه الحرام 1270 
ــتظهاري، شرحي به تاريخ 2 همين ماه قلمي و ايفاد داشته بود، و اصل و از مضمون  ــتان اس عاليجاه دوس
ــان كاتوليك ساكنين قريه خسروآباد مانع  ــتحضار و آگاهي حاصل آمد. اظهار نموده بودند كه كشيش آن اس
ــد و از براي آنها كتب  ــان ملت نصارا بياين ــوند و نمي گذارند كشيش ــدن توريت [تورات] و انجيل مي ش خوان
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ــابي مي نمايند و نايب عاليجاه آقا ميرعلي اكبر دفع  مزبوره را بخوانند. و علاوه بر اين بر آنها ظلم و بي حس
اين مرحله را نكرده است. خواهش صدور حكم نموده بوديد كه قدغن شود كسي مانع اهل نصارا از خواندن 
كتب اديان مختلفه نشده و نگذارند كه كشيشان كتوليك [كاتوليك] و غيره مداخله در كارهاي آنها نمايند، 
ــتدار برحسب اظهار آن دوستان استظهاري مراتب مسطوره  ــاراليه مورد تنبيه گردد. دوس و نايب عاليجاه مش
ــلطان قايم مقام استحضار داد، جناب معزي اليه، آقا مير علي  ــرف والا و جناب معتمدالس را خدمت نواب اش
اكبر را احضار1 و كيفيت را استفسار فرمودند. پس از استفسار و تحقيق معلوم شد كه عاليجاه، مشاراليه را در 
اين گونه كه به علت ارامنه دخل داده، استحضار و مداخله نيست، بلكه از اختلاف مسلك و طريقه آنها هم 
مطلع نيست از قرار تقرير او كه خدمت جناب معزي اليه عرض كرده، چندي قبل عاليجاه قونسل [قونسول] 
ــواد  ــروآباد تكليف كرده بود2، كه س ــابق دولت فخيمه انگليس مقيم تبريز، همين مطلب را به اهالي خس س
ــتحضار خاطر آن دوستان استظهاري، ارسال داشت. و از  ــله اس ــتدار در ضمن اين مراس همان جواب را دوس
همين جواب معلوم مي شود كه اهالي قريه مزبوره، بالطبع خودشان از تعليمات كشيشان امريكايي محترزند 
و به آنها مايل و راغب نيستند، در اين صورت به هيچ وجه دخلي به منع و رد عاليجاه آقا ميرعلي اكبر ندارد. 
و آن نايب كل از جناب عاليجاه مشاراليه مباشر امور آنجاها است، زين العابدين بيگ است كه اين جا است و 
او نيز برطبق امتناعات خود همين را مستند مي كند كه مرا جزين امور ماليات و اخذ وجه ديواني، رجوعي به 
امالي آنجا نيست. و آدمي كه الان در قريه مزبوره كفيل امور مالياتي است، اسداالله بيگ است، كه از جانب 
ــگ مأموريت دارد، و او هم به اين گونه امور، دخل و تصرف نمي كند.3 با وصف اين محض  ــن بي زين العابدي
خواهش عاليجاه دوستان استظهاري، عاليجاه آقا ميرعلي اكبر متعهد شده و كاغذ به اسداالله بيك نام مذكور 
ــازد، هم در اين فقره هم در خصوص تعدي و بي حسابي كه موافق اظهار  ــت كه او را در تبريز حاضر س نوش
ــود، چنانچه آنها مرادي داشته و اظهار نمايند كه  ــتظهاري به آنها شده است وارسي ش ــتان اس عاليجاه دوس
ــبت به آنها بي حسابي به عمل آمده است، البته رسيدگي و تحقيق مراتب شده، رفع تعدي و ظلم خواهد  نس
شد و احقاق حق به عمل خواهد آمد. چون استحضار آن عاليجاه دوستان استظهاري و ايراد جواب مراسله، 

لازم بود، لهذا به تحرير اين مراسلة الوداد، پرداخته، زحمت داد. والسلام

 ـاحضار آقا علي اكبر خلاف و غلط متن بوده و بعد از احضار در روي كاغذ نوشتن يعني  1. اعتراض صدراعظم 
چه. والسلام

2. تعرض صدر اعظم ـ ميرعلي اكبر گّه خورده بود، برحسب اظهار قونسل سابق چنين تكليفي به اهل خسرو آباد 
كرده بود و شما چرا قول و نوشته قونسل سابق و مير علي اكبر در اين باب سند خود قرار داده ايد. والسلام.

3. سواده به عرض صدر اعظمي بعد از آن كه كار دوستي محول به مثل شما آدم پر احتياطي مي شود، محض خواهش 
قونسل اسداالله بيك احضار تبريز مي شود، چه تحقيقي چه مداخله چه حقي دارد و چرا گوش به حرف بي حساب 

مي دهد. والسلام
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سواد كاغذ قونسل مورخه 5 ذيحجه الحرام 1270 در جواب
ــهر ذيحجه الحرام و اصل و از مضامين آن من البلد و الي الختم، اطلاع  ــرو آباد ش در باب امور قريه خس
ــته اند كه ما قبول نداريم كه فلان شخص بيايند و در  ــرو آباد نوش كامل حاصل گرديد. اول اينكه اهالي خس
ــته باشد در آن جا مدرس  ــده بود كه هركس خواس ــكنا بگيرند. اذن از اولياي دولت ايران داده ش محل ما س
ــويه كه در آن جا هستند. و اختيار به اهالي قريه  ــد و درس انجيل و تورية [تورات]، بدهد، به اهل عيس باش
مزبوره نيست كه در اين باب خلاف حكم اولياي دولت عليه ايران را بكند. و ثاني آن كه، در قريه مسطوره 
دو ملت دارد: كاتوليك و نصارا. و اين كه عريضه به جناب متعمد السلطان قايم مقام نوشته اند، كه اين مرحله 
ــهور به ينگي دنيايي هستند در فرستادن آن  ــان آمريكائي كه مش را قبول نداريم از ملت كاتوليك و كشيش
بدل نام در آنجا منظور نداشتند كه مداخله به امورات كاتوليك داشته باشند، محض از براي خاطر، بيست و 
پنج و يا سي خانوار از نصارا بوده، كه آن جا مسكن دارند. و از كشيشان ينگي دنياي خواهش كرده بودند كه 
معلم به جهت ايشان بفرستند، مامور بود. و مجدداً امر ديگر كه در همان قريه اتفاق افتاد، اين است كه يك 
ــمن «بابونا» است از جانب كشيشان ينگي دنياي به آن قريه رفته بودند، كاتوليك ها  نفر معلم ديگر كه دش
برسد او اجماع نموده، او را به سر قنات آورده، او را زدند، در ميان آب انداختند و پنج شش نفر او را لگدكوب 
كردند و خواستند او را به هلاكت برسانند و ليكن بعد از اين اذيب زياد او را از قريه بيرون نمودند و در اين 

باب گويا سه نفر معلوم شد كه مقصرند. اسامي اينان اين است كه در تحت مرقوم شد.
ــس نام ـ داود نام  ــه كتوليك [كاتوليك] ـ خليفه كتوليك [كاتوليك] كركي ــيش فرانس ــيو دنيز كش مس
ــت. و غير از اين ها جمعيت زياد بوده است. چون  ــهور اس ــم كدخدائي قريه، مش كتوليك [كاتوليك] به رس
ــتند، هركس از نوكرهاي ايشان باشد،  ــان امريكا ينگي دنيايي وزير حمايت دولت عليه انگليس هس كشيش
ــتند، اينان هم در زير حمايت انگليس  ــان فرانسه كه در سلماس هس ــتند و كشيش در زير همان حمايت هس
ــت و از طرف ديگر كه مدعي  ــتند. پس در اين امر از يك طرف آدمي دارد كه در حمايت انگليس اس هس
ــتند يك نفر از اهل فرانسه و چند نفر از رعيت دولت عليه ايران مي باشند. حال خواهشمندم بدون  عليه هس
ــداالله بيگ و هم محمدبيگ كه جديد روانه  معطلي يك نفر محصل تعيين نموده كه نايب قريه مزبوره، اس
ــت ـ خليفه كاتوليك كركس نام ـ داود نام  ــامي ايشان اين اس ــت با دو نفر كاتوليك كه اس ــده اس آن جا ش
ــابي نكند و بگذارند  ــان التزامي گرفته كه من بعد اين گونه بي حس ــلطنه آورده و از ايش كاتوليك ـ به دارالس
كه كشيشيان با معلم آمد شد نمايند، به جهت آن بيست پنج يا سي خانوار نصارا كه در آن جايند، چون كه 
ــه كتوليك [كاتوليك] گويا زياد خلاف نموده، من از براي او مي نويسم وليكن چون اصلش  ــيش فرانس كش
ــت، به عاليجاه طامسن صاحب اظهار خواهم كرد كه در خصوص او حكم صريحي داده  رعيت انگليس نيس

شود، زياد زحمت ندارد.
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ايضا كاغذي است كه قونسل [قونسول] بعد از كاغذ مزبور نوشته است مورخه 9 شهر 
ذيحجه الحرام 1270

ــوند، اولاً آن  ــلطنه تبريز عارض ش ــرو آباد اجتماعي كرده، آمده اند كه در دارالس چون كه اهالي قريه خس
كه، آن دوست مكرم مشفق غور رسي كرده و بدانند كه اين چند نفر اشخاص مفصله ذيل زياد مقصرند.

 ـحسن بيك ـ برور ـ ايشو. خليفه گرگين ـ شاملين كشيش ـ كدخدا داود 
در قريه مسطوره بي حسابي و تعدي مي كنند و اين اغتشاش را آنها نموده اند. بعد از تحقيق خواهشمندم 
كه از هر كدام از اين ها به فراخور احوال ايشان جريمه گرفته و از قراري كه دوستدار بخصوص جويا شدم، 
ــاملين وايشو هركدام پنج تومان و مابقي هر نفري  ــت، جريمه او پانزده تومان، ش كدخدا داود زياد متمول اس
ده تومان و ظاهراً اين جريمه موافق انصاف باشد و بعد از اشخاص مرقوم فوق و سايرين كه به اتفاق ايشان 

آمده اند.1 سواده مراسله دبير مهام خارجه في 12 ذيحجه الحرام 1270.
در باب اهالي خسرو آباد كه از رفتن كشيشان امريكائي به قريه مزبور متوحش شده به شكايت آمده اند. آن 
عاليجاه دوستان استظهاري  شرحي مورخ به تاريخ 9 همين شهر ذيحجه الحرام، قلمي داشته بوديد و از آن 
فقرات آن استحضار حاصل شد. خواهش كرده بوديد كه از چند نفر اهالي خسروآباد التزام و جريمه دريافت 
گردد كه به هيچ وجه مانع از آمد و شد كشيشان به قريه مزبوره نشوند. براي مزيد اطلاع آن عاليجاه دوستان 
ــتظهاري زحمت اظهار مي دهد كه در اين باب دوستدار لازمه تأكيد را دارد.2 و تأكيدات به عمل آورد آن  اس
عاليجاه دوستان استظهاري شنيده اند، از روزي كه اهالي قريه مزبور به شهر آمده اند، به هيبت اجماع به آه و 
ناله و تظلم مشغولند و خيال دارند كه اگر به اين تكليف مجبور شوند، خانه و زندگاني قديم خود را بگذراند 
و از قريه مزبوره به جاي ديگر رفته، توطن كنند و عريضه هم در تظلم و شكوه خدمت معتمدالسلطان قايم 
مقام دام مجده داده اند، در اين صورت بيم آن هست كه قريه مزبوره كه دو هزار تومان ماليات دارد، خراب 
شود. سواده عريضه آن ها را كه خدمت معزي اليه داده اند، براي اطلاع آن عاليجاه دوستان استظهاري ارسال 
نموده، ملاحظه كرده، مستحضر خواهيد شد كه به چه حد بايد متوحش و شاكي هستند براي شكايت گويا 
ــود، اهالي قريه مزبوره التزام بدهند، هركس از اهالي  ــد كه قرار داده ش ــم به مصلحت نزديكتر باش اين قس
ــان امريكائي برود و با آنها آميزش كند، هرگاه مزاحمت و تعرض  آن جا به رضاي خود، نخواهد پيش كشيش
ــوند3 و ليكن خود كشيشان و كسان امريكايي  ــود، مورد مواخذه و تنبيه ش از اهالي قريه مزبوره در حق او بش

1. [حواشي] تعرض صدر اعظم. معروض صدراعظم، جريمه حكم عام است، موقوف است بعلاوه به چه حساب 
و چه حق مطالبه دارد و حكومت داخله مي كند و چه دليل. والسلام

2. [در حاشيه نوشته شده است] چرا بايد لازمه تأكيد را بي جهت به شما داشته باشد.
3. تعرض صدر اعظم ـ عجب مصلحت بيني از براي تبعه ايران كرده ايد، آفرين بر شما. كشيشان ينگي دنياي چه 
رجوع به دين و مذهب نصاراي خسروآباد يا ارومي دارند آن ها را نمي رسد كه واعظ و آدم به هر جاي ارومي و 
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به قريه موجود آمده و رفت كنند، از قراري كه عريضه نوشته ايد، يك نفر امريكايي در قريه مزبوره نخواهد 
ماند و بايد علاوه بر اين كه جمعي فقير از خانه و زندگاني هيچ رسم نيست، جلاي وطن اختيار كنند، معهذا 
ــتدار اهتمام خود را در اين باب به عمل خواهد آورد، كه كليه اهالي قريه  ــد، دوس به ديوان اعلي ضرر برس
مزبوره را ساكت نموده، قراري دهد كه همه به آسودگي خاطر و موافقت فكر امر معيشت خود باشند. در باب 
جريمه گرفتن از آنها چون حكم عام از جانب مني الجوانب اعليحضرت شهرياري روضاه فداه، صادر گرديد1 
كه اخذ جريمه از عموم ممالك محروسه در صورت تقصير هم موقوف باشد، چنانچه تقصيري از اهالي قريه 
ــود، دوستدار برحسب اظهار آن عاليجاه دوستان استظهاري در تنبيه آنها البته جاهد خواهد  مزبوره محقق ش

بود2، چون اطلاع ان عاليجاه دوستان استظهاري از مراتب لازم بود، زحمت دادم.

سواده كاغذ قونسل به دبير مهام خارجه مورخ 19 ذيحجه الحرام 1370
ــرحي مورخ به تاريخ 12 ذيحجه الحرام  ــتان استظهاري ش ــروآباد كه آن عاليجاه دوس در باب اهالي خس
قلمي داشته بوديد، رسيد و از فقرات آن استحضار حاصل گرديد و مرقوم داشته بودند كه اهالي قريه مزبوره 
ــكوه مقرب الخاقان معتمدالسلطان قائم مقام داده اند. اولا اين كه، يك  ــده، عريضه در تظلم و ش متوحش ش
ــت كه به آنان تعليم مي كند كه به اين طريق آه و ناله بكنند. و ثاني اين كه، امروز  ــان هس نفر در ميان ايش
ــت كه آدم دوستدار آمد و شد مي نمايد. درخصوص فقره جزئي به واسطه ايام عيد و ايام تعطيل با  ــه روز اس س
ــنيده ام سركار قايم مقام برخلاف خواهش دوستدار نوشته به  ــما ملاقات نمي شود و آن فقره اين است كه ش ش
اهالي قريه خسروآباد داده، اين خلاف حكم اولياي دولت است و هم خلاف خواهش دوستدار كه رفتار نموده اند. 
ديگر آن كه، دوستدار مطالبه دولتي مي نمايد كه همين نوشته را به نظر سركار قايم مقام رسانيده و حكماً نوشته 
ــان دريافت نماييد. و خواهش ديگر آن كه، حكماً بر وفق خواهش  ــروآباد است، از ايش ــت اهالي خس كه در دس
دوستدار بايد التزامي به همان مضمون كه در كاغذ قبل نوشته بودم از آن ها گرفته شود و نيز تنبيه شوند و اين 
التزام هيچ گونه نقصي به ماليات ديوان به هم نخواهد رسانيد و اگر اراده اين است كه مخالف خواهش دوستدار 
ــته كه در دارالسلطنه به هيچ وجه،  ــتدار هم مراتب را به دارالخلافه مرقوم داش رفتار نمايند، اخبار نموده تا دوس
ــتار استظهار قلمي داشته اند كه اخذ  ــود در خصوص جريمه كه آن عاليجاه دوس حكم اولياي دولت جاري نمي ش

دارند. چرا شما التزام از تبعه ايران مي گيريد، بايد التزام گرفته شود، هرگز پيش كشيشهاي  سلماس مامور روانه 
ينگي دنيا نروند.

1. تعرض اعظم ـ كي حكم عام صادر شد كه جريمه موقوف باشد. تعيين جريمه و مطالبه آن چه دخل به قونسل 
[قونسول] دارد و اين هم يك وعده بود كه شما به رسم دولتي به قونسل انگليس داديد كه من بعد ترجمان كردن 
هم از براي اولياي دولت زحمت باشد، اين كه قدغن است سياست و اذيت مي باشد از قبيل [...] كردن و غيره آن 

هم حكم نيست. پادشاه در اختيار ولايت در رعيت خود را دارد.
2. تعرض ـ شما را كه مأموريت داده است كه در كاغذ مأموريت وعده تنبيه بدهد و [...] باشيد كه وعده مي نماييد. 

والسلام



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

722

كتابچه احكام تعليقجات و مراسلات.../ هادي هاشميان

جريمه در صورت تقصير هم موقوف است، اگر موقوف باشد دوستدار حرفي ندارم وليكن بايد اهالي قريه مزبوره 
به نوع ديگر تنبيه شوند تا دليل ديگران بوده، من بعد چنين حركات ننمايند. والسلام.

كاغذ دبير مهام خارجه در جواب به قونسل [قونسول] مورخه 19 شهر ذيحجه الحرام 
1270

مراسله مورخه به تاريخ 19 همين ماه ذيحجه الحرام آن عاليجاه دوست مشفق مهربان در جواب مراسله 
ــد. نظر بر اين كه [...] و تصريح نموده بوديد كه مراسله  ــتدار واصل و از مسطوراتش آگاهي حاصل ش دوس
ــتحضر سازد. بناءً عليه، مراسله را  ــان را از مضمون آن مس ــانيده، ايش را به نظر مقرب الخاقان قايم مقام رس
ــت كه در طبق اشاره ايشان قلمي و اظهار  ــانيده، جواب فقرات آن به طوري اس به نظر جناب معزي اليه رس
مي شود. اين كه نوشته بوديد، اولاً، يك نفر در ميان اهالي قريه خسرو آباد است كه آنها را تعليم مي كند كه 
ــاكي هستند من باب تعصب  ــت، اهالي قريه مزبوره كه عارض و ش ــخص اس آه و ناله نمايند، اين معني مش
ــان امريكايي تردد و توطن در قريه مزبوره كنند،  ــت دارند كه كشيش ــت و در نهايت وحش دين و مذهب اس
در اين صورت ظن غالب، بلكه تعيين حاصل است كه وحشت و اضطراب به تحريك ديگر نمي باشد، بلكه 
خودشان به اجتماع تحاشي1 از مراوده آنها دارند. ديگر نوشته بوديد كه سه روز است آدم آن عاليجاه دوست 
ــطه ايام عيد و تعطيل با دوستدار ملاقات  ــفق مكرم آمد و رفت مي نمايد، درخصوص فقره جزئي به واس مش
ــنيده اند جناب معزي اليه بر خلاف خواهش شما نوشته به اهالي خسرو آباد  ــت، ش ــود، والفقره اين اس نمي ش
ــته را بعد از لازمه مراقبت و مصلحت حال طرفين  ــد، به قراري كه جناب معزي اليه مي فرمايند، نوش داده ان
ــرو آباد داده اند. شب گذشته كاغذ را مهر فرموده اند، چگونه مي شود كه براي اظهار آن  ــته، به اهالي خس دانس
پيش از وقوع سه روز، آدم آن عاليجاه دوستان استظهاري آمد و رفت كند و با دوستدار ملاقات نتواند نمايد.2 
ــان داده اند، برعكس خواهش شما نمي باشد، بلكه منظور اصلاح ذات البين  با وصف اين كه كاغذي كه ايش
ــود و هم دو سه نفري كه مراوده3 با كشيشان ينگي دنياي  ــت از اهالي خسرو آباد بش بوده كه هم رفع وحش
ــايرين مگر به ميل خاطر خود خواهد در خارج آمد و رفت با كشيشان مزبور نمايد،  ــي با آن ها و س دارند كس
ــت. و  ــده اس ــرو آباد گرفته ش تعرض نمايد، تعرض و مزاحمت نكند و به اين مضمون التزام نيز از اهالي خس
هنوز حكمي از اولياي دولت عليه زيارت نشده كه بدون رضاي اهالي ده اگر كشيشان امريكايي خواهند كه 

1. تحاشي: دوري جستن، امتناع كردن.
2. [حواشي صدراعظم] تعرض ـ هر كاغذي كه داده شده برعكس خواهش ايشان باشد، چه عيبي دارد، اين قدر 

هم ضعيف القلب نديده بودم و السلام.
3. تعرض ـ التزام گرفتن بي جهت بوده است، التزام را او نمايند و نگوئيد قونسل حق ندارد مطالبه و مداخله نمايد. 

والسلام. تعرض ـ در هر صورت مراوده آنها را ظاهراً و باطناً بايد قدغن كرد. والسلام
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به عنف و زور در آن جا توقف و مشغول تعليم اهالي آنجا شوند،1 اهالي ده را كه كارگذاران ديواني مضطر و 
ناچار كنند كه تمكين نمايند و رضا و عدم رضاي اهالي ده به هيچ وجه منظور نشود تا اطاعت حكم را لازم 
ــده است. وانگهي  ــته، مجري داند. و در صورت تخلف صدق كند كه خلاف حكم اولياي دولت عليه ش دانس
ــود و به هيچ  ــما التزام گرفته ش ــته بودند، حكماً از اهالي قريه مزبوره در طبق حكم خواهش ش چنانچه نوش
ــت نمي آيد كه كفايت به عرض عارض نداده به ضرب چوب حكماً، التزام بگيرند و او را  قاعده و قانون راس
مجبور به امري وادارند. و از اين اجبار و به حكم التزام گرفتن چون پاي تعصب مذهب در ميان است، ثمري 
ــود. چنانچه  ــاهي، كه قريب دو هزار تومان ماليات دارد خراب ش ــد، مگر اين كه، ده پرش مترقب نخواهد ش
ــان امريكايي  ــتاده اند كه اگر آن ها را مجبور بر اين دارند كه كشيش الان اهالي قريه مزبوره در اين مقام ايس
ــوند، البته  ــوند، آن ها كوچ نموده بروند، در جايي كه رعيت يك ده كوچيده، متفرق ش در ده مزبور متوقف ش
ــخص شود كه در اجراي خواهش آن  ــد. محض اين كه معلوم و مش ماليات ديواني آنها ولدوصول خواهد ش
عاليجاه دوستان استظهاري با وصف مراتب مزبوره حتي المقدور اهتمام شده، مضايقه نمي باشد كه دوستدار 
اهالي قريه خسروآباد را نزد آن عاليجاه دوست مشفق مكرم روانه دارد و خودتان به حرف طرفين رسيدگي 
ــخص گردد، كه به  ــود، والا مش نموده2، هر نوع قرار در ميان آنها به رضاي طرفين گذاريد، همان معمول ش
ــان امريكايي رفتن به قريه  ــت. و قرار جناب معزي اليه كه كشيش ــده اس هيچ وجه كوتاهي در اين باب نش
ــاير اهالي  ــته، هركس از اهالي آن جا به ميل خاطر خواهد مراوده به آنها نمايد، از س مزبوره را موقوف داش
ــت و به غير از ملاحظه  ــود، از روي اصلاح و رفع گفتگو بوده اس ــبت به او نش آن جا ممانعت و مزاحمتي نس
ــده بر پا شود، منظوري نبوده  ــايد مفس ــد و از آميزش آنها ش مصلحت امر كه تعصب مذهب در ميان مي باش

است، زياد زحمت دارد.

1. [حواشي به قلم صدراعظم] تعرض ـ هرگز به كشيشان ينگي دنياي اذن داده نمي شود كه داخل قريه خسرو آباد 
شوند يا آدم به آنجا ها يا روانه دارند. والسلام 

2. تعرض صدراعظمي است ـ مگر قونسل [قونسول] حاكم ولايت است كه در ميان تبعه ايران حكم نمايد، چرا 
اين مزخرفات را مي نويسد. والسلام.
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كاغذ قونسل مورخه 21 شهر ذيحجه الحرام 1270 مدير مهام خارجه
شرحي كه به تاريخ 19 ذيحجه الحرام حال بالفعل و به آن طوره قلمي و اظهار داشته بوديد رسيد، لكن از 
مضمونش استحضاري حاصل نشد و مطلب دستگير نيامد، به علت اين كه هر چه ملاحظه كردم، برعكس 
ــروآباد در هر فقره با مكاتبه و پيغام قونسل،  ــتدار بود و حال آن كه در باب حكايت اهالي خس خواهش دوس
ــتدار را گرديد. ولي با وجود اين هيچ ثمري حاصل و معلوم نشد، بلكه نتيجه خلاف  ــول] تمناي دوس [قونس
ــيد، از وقوع اين حالت زياد تعجب و حيرت افزوده مي شود. و چنان  ــتدار به ظهور رس و برعكس تمناي دوس
ــما به دوستدار قلمي و اظهار داشته بوديد كه اسداالله بيگ را حضار كرده، وارسي خواهد  كه چند روز قبل ش
شد، بعد از تحقيق احقاق حق و اجراي عدالت خواهيد نمود كه رفع ظلم و بي حسابي اهالي خسروآباد بشود 
ــخص  ــد و احقاق حق هم به عمل نيايد. از كيفيت و قراين چنين معلوم و مش و از اين حالت هم حاصل نش
ــت، چون زياد مطلبي نبود به تحرير اين چند  ــود كه همه امورات به اين طور به اغماض خواهد گذاش مي ش

كلمه به جهت استحضار شريف، زحمت داد . والسلام

سواد خط صدر اعظم سابق
ــوال و جواب، علاوه بر حق  ــوال و جواب يا مطلق س ــم، س ــما را كي مامور كرده به اين قس فرزندا، ش
ــما از ميان نرود و خدا نكرده،  ــما خير نديدم كه عزت من بالاي ش ــما و فرزندي ش ــلگري من از ش قونس
ــت. عاليجاه قونسل  ــوم كه مردن به جهت من بهتر از يك دقيقه بي مرحمتي اس مورد تغيير خاطر مبارك ش
[قونسول] چگونه مي تواند، مطالبه تنبيه رعيت شاهنشاه را بي حق بكند و حال آن كه شاهنشاه روحي فداه، 
عهد فرمودند كه ابداً به حرف هيچ ايلچي كبري يا وزير مختاري را ادنا رعيت خود را تنبيه نكنند، تا بر نفس 
ــود. عاليجاه قونسل [قونسول] به چه استحقاق حكومت  ــان تقصير آن رعيت معلوم نش نفيس مبارك خودش
داخله كردند، قدر تقصير مشخص كردند و قدر تنبيه و مبلغ ترجمان و چرا به لفظ بي احترامي مطالبه كردند. 
لفظ حكماً يعني چه، بعد از ديدن اين كاغذ شما چرا دوباره جواب نوشته، مگر ده بار به شما حكم نشد، حاكم 
ــولگري است،  ــتيد به جز حرف تجارت و امورات جزئي كه متعلق به قونس ــما مرخص نيس و قائم مقام و ش
ــارت كرديد و خلاف حكم كرديد. از اول جواب نوشته عاليجاه  ــئوال و جواب نماييد، چرا جس حرفي ديگر س
ابت صاحب با عاليجاه خانيقوف با عاليجاه حلمي افدي كه علاوه بر امورات حق خود مطالبه مي نمايند، اين 
ــما را به اولياي دولت غرض مي نمايم شما هم به آن وزير مختار ما خود بنويسيد در  ــت كه اين مطلب ش اس
ــتيم، خلاصه آخر مايه خجالت من در خاكپاي مبارك من شديد، اين  ــوال و جواب نيس اين جا زياد مامور س

حكم حركت شما است و خط من است تخلف ننمائيد.
غره شهر محرالحرام 1271 فرزند مكرم قايم مقام البته اين نوشته را خواهد ديد، تخلف نكنيد. والسلام
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از جانب صدراعظم سابق به قايم مقام نوشته شده في 6 شهر محرم الحرام 1271
با چاپاري كه پريروز روانه شد، ملفوفه فرمان هميون در باب ارامنه و نصارا انفاذ شد و رقعه به شما نوشته 
ــيد بعد از اين به شما نوشته مي شود، عدد اطفال و عدد مكتب خانه ها چه قدر باشد. حالا  ــد كه منتظر باش ش
به شما مي نويسم كه اختيار داريد يك كلمه ملفوفه فرمان را بتراشيد و عدد مكتب خانه را كه بيست و پنج 
باب است، سي باب نماييد و عدد اطفال را يك صدو پنجاه نفر نماييد. و علاوه در آن جا كه نوشته شده است 
كه مذاهبي كه رعاياي عيسوي ما از قديم الايام الي الان داشته اند، مذهب كاتوليك و نسطوريه است، يك 
لفظ ارمني هم زياد نماييد كه ما رعيت ارمني هم داريم و سهواً نوشته نشده بوده است. اين ها را كه درست 

كرديد، اذن داريد فرمان را بيرون آورده، شايع و به ملزومات آن رفتار كنيد. والسلام.

ايضاً در تاريخ 6 شهر محرم الحرام 1271 نوشته شده
ــما ايراد نمايد كه چه رجوعي داريد كه فلان ارمني يا نصرائي  اگر عاليجاه ابت صاحب، يا ديگري به ش
ــليمان خان سهام  ــما مي توانيد جواب بگوييد كه س يا كاتوليك را دعوت به اين دين و آن دين مي نمايند. ش
ــد و با اين كه اعليحضرت  ــال به دولت خدمت كردن ــه صمصام خان و امثال آنها قرب چهل پنجاه س الدول
شاهنشاهي روحي فداه، مسلم و پادشاه مسلمانان هستند، هيچ وقت از طرف قرين الشرف هيچ سلطان ايران 
تكليف به آن ها نشد كه مذهب و دين اسلام را قبول، اختيار نماييد. و همچنين والده مرحوم معتمدالدوله در 
دين ارمني بود، پيش معتمدالدوله پسر خود آمد و در خانه خودش كه قريب به خانه و عمارت سلطنت بود، 
ــاخت و به عقيده خودش مشغول عبادت شد. و هيچوقت به او تكليف نشد كه آن  ــاي كوچكي س يك كليس
رويه قديم خود را بگذارد و كيش اسلام اختيار نمايد. با اين مراتب اعليحضرت هميون چطور راضي مي شود 
ــه رعيت خودش از دين و رويه اصلي خودش عدول كرده، به ترغيب ديگري مذاهب غير را اختيار نمايد،  ك

هرگز به اين معني رضا نخواهند شد و منظور دارند هركس به هر مذهبي كه دارد برقرار باشد. والسلام.

ايضاً در تاريخ 26 محرم الحرام 1271 نوشته شده
با چاپار غره محرم الحرام در باب دو نفر نصراني موسوم به بانونه و ايكوز كه به قريه خسروآباد رفته بودند 
و از قرار اظهار جناب شارژدفر انگليس از جانب اهل قريه مزبوره به آن دو نفر بي حسابي و تضييع آبرو وارد 
آمده است. شرحي به شما نوشتم كه رسيدگي نماييد، اگر في الواقع مقرون به صدق است از مرتكبين تنبيه 
ــتند  ــر در مقام اذيت و آزار آن دو نفر نصراني بر آمده اند. لذا اگر تقصيري داش به عمل آوريد كه چرا خود س
مي بايست به كارگذاران آذربايجان اظهار دارند، البته رسيدگي مي كردند و هر طور اقتضاي تكليف بود عمل 
ــيد تا جواب داده شود. تعجب دارم كه چرا جواب  ــد. و اگر بالذات اين مراتب بي پا است، صريح بنويس مي ش
ــته گويا هنوز  ــار مجدد بتوانم جواب بگويم، از اين گذش ــيد كه بعد از مطالبه و استفس كاغذي مرا نمي نويس
تحقيقي هم به عمل نياورده ايد. ظن متاخم به علم از براي من حاصل شده است كه اهالي خسروآباد حقيقتاً 
ــما هم برسيد آن دو نفر نصراني رعيت ايران هستند و اهالي خسرو  ــبت به آن دو نفر، هرزگي كرده اند ش نس
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ــبت به رعيت ديگر ايران، خود سر نبايد خلاف قاعده اتفاقاً بيفتد، اگر  آباد هم رعيت ايران از رعيت ايان نس
ــد  ــت، مرتكبين را تنبيه نماييد و تنبيهي هم كه مي كنيد بايد مثل حركتي باش خلاف قاعده اتفاقاً افتاده اس
ــد، اگر مرتكب چوب به آن دو نفر زده است، به عينه ها چوب بگويند به او بزنند،  ــده باش كه از خود صادر ش
اگر آنها را به ميان آب انداخته اند، شما هم بگوييد مرتكبين را به ميان آب اندازند و يا سرشان را به زير آب 
ــل دولت انگليس، زيرا كه اينان به هيچ وجه حق مداخله  نمايند. اما بدون مداخله عاليجاه ابت صاحب قونس
در اين باب ندارند و گرفتار كارگذاران آذربايجان هم نسبت به ارامنه و كشيشان ينگي دنياي و فرانسه من 
ــت كه در فرمان هميون مرقوم شده است، ابداً تغيير و تبديل در حكم هميون دست نمي دهد،  بعد همان اس
تنبيه كردن مرتكبين عمل خلاف نسبت به دو نفر نصراني رعيت ايران از براي نظم مملكت است كه ديگر 
ــي نتواند اقدام به عمل خلافي نمايد، اگر اهالي خسروآباد خلاف قاعده و ضابطه از آن دو نفر  ــر كس خودس
ــت به  ــان دس نصراني ديده بودند، بر آن ها لازم بود كه به كارگذاران ديواني اظهار نمايد، نه اين كه خودش
هرزگي و اذيت آنها بزنند، البته مي بايد تنبيه بشوند چه تفاوت دارد دو نفر رعاياي تبريزي يا دو نفر رعاياي 
ــده است، تنبيه نماييد كه بدون مداخله عاليجاه ابت  ــيد حركت خلاف از هر كدام، صادر ش ارمني ايران. برس

صاحب بايد باشد. والسلام.

ايضاً
اين كه عاليجاه ابت صاحب، گفته بوده است، كاغذي از من دارند كه ارامنه و نصاري اختيار دارند كه به 
رعنا و رغبت خودشان هر ديني را بخواهند، اختيار نمايند، بي پا حرف زده است. راست است چنين كاغذي 
اول صدر اعظمي من به خواهش جناب شيل نوشته شد، بدون اين  كه در دفتر ثبت شود يا سواد به آنها داده 
شود. با چاپار خودمان، ايفاد تبريز شده به دست نواب حمزه ميرزا رسيد. اما آن كاغذ دوستانه بود و من هم 
درست سررشته نداشتم كه حسن و قبح آن كاغذ چه چيز است. دور نيست ميرزا حسين قلي غيرمرحوم هم 
ــته باشد. اين جا طامسي صاحب، هم مذاكره كرده من با لمره  ــوادي از آن برداش دور دور به خط خودش س
ــدم كه چنين كاغذي نداده ام، فرضاً داده باشم، كاغذ دوستانه پي لفن سركار شخص من داده است  منكر ش
دخلي به شما ندارد و هر قدر خواست دست و پا كند، به جايي نرسيد. فرستادم پيش نواب حشمت الدوله كه 
ــان كاغذهاي خودش پيدا نكرد و گفت پيش ميرزا مصطفي  ــذ را پيدا كرده بدهند، هرقدر گرديد مي آن كاغ
خان است. ا ز او مطالبه نماييد، اگر آن كاغذ در دست آنها باشد، خيانت و تقلب كرده و آماده مؤاخذه باش، 
ــم نگاه داريد، اگر آن كاغذ در كاغذ  ــورت ابداً تمكين و قبول آن كاغذ را ننمايد. و اين رقعه را ه ــر ص در ه
خانه يا در پيش ميرزا مصطفي خان باشد، گرفته پيش من بفرستيد و حاشا نماييد كه چنين كاغذي نيست، 

البته بفرستيد كه پاره كنم. والسلام.
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ايضاً
ــهاي ينگي دنياي را  ــتاده ايد كه حالات و مقالات كشيش ــته بوديد كه آدم مخصوص به ارومي فرس نوش
استحضار به هم رسانيده، روزنامه بياورد، البته آدم هوشيار مميزي فرستاده ايد، هروقت روزنامه مزبوره رسيد، 
ــن بانوبه نام را به نهر آب و او را زدن،  ــته بوديد، هنوز فقره انداخت ــاد درباره دولت عليه نماييد. و نيز نوش الف
درست استحضار به هم رسانيده ايد. چند روز قبل از اين هم به شما شرح موكدي نوشتم كه طرفين رعاياي 
دولت عليه هستند، اگر في الواقع اهالي خسرو  آباد به بانونه، موصي اليه خلاف قاعده حركت و رفتار كرده اند، 
مقتضاي مراعات نظم مملكت بايد مرتكبين تنبيه شوند كه چرا خودسر اقدام به امري كرده ايد. و اگر محض 
ــپاريد كه اهالي خسروآباد و حول و حوش استشهادي نوشته، مهر نمايند كه بانوبه و  ــت، مخفياً بس حرف اس
ــان ينگي دنيايي آمده بودند و خلاف قاعده هم  ــرو آباد به مذهب كشيش رفيقش از براي دعوت اهالي خس
نسبت به آنها روي نداده است. و ضمناً اهالي مذكوره عريضه مفصل و ممهوري نوشته، بفرستيد و شكايت 
ــت كه اين دو نفر را از براي دعوت  ــهاي ينگي دنيايي را چه رجوع به دين و مذهب ما اس نمايند كه كشيش
ــت از دين خود برنداشتيم، ريش  ــتاده بودند و ما چون به حرف آن دو نفر دس ــان فرس ما تا به مذهب خودش
سفيدان ما را به دارالسلطنه تبريز كشيدند و ضرر زياد به ما وارد آمد، در مقام اذيت ما بر آمده و بر مي آيند، 
ــتدعا نمايند كه آن دو نفر را اولياي دولت عليه تنبيه نمايند، و قدغن كنند كه ديگر از براي دعوت، پا به  اس
ــارژدفر دولت انگليس به شما نوشته ام،  ــرو آباد نگذارند. چون من كاغذ اول را به خواهش جناب ش خاك خس
اگر عاليجاه ابت صاحب، در اين باب اصراري نمايد، يعني تنبيه آدم ها را نخواهد، به او بگوييد كه از ظهر آن 
نوشته شده است، آدم امين و مخصوص به قريه خسرو آباد بفرستم و اين معني را تحقيق نمايم، در صورت 
ــت يا مي رود مراجعت  ــرو آباد رفته اس ــه نماييم. او را معطل بكنيد كه آدم كه به قريه خس ــن را تنبي مرتكبي
نمايد. اگر استشهاد را به آن طور آورد، سوادي از آن پيش عاليجاه ابت صاحب، بفرستيد كه كيفيت را اهالي 
خسروآباد اين طور نوشته كه شما را اطلاع مي دهم و مراتب را به دارالخلافه مي نويسم. اما مذاكره مكتوبي 
ننماييد و زود اصل استشهاد را بفرستيد كه ژاژردفرشان داده، مطلب را حالي نمايند. فرزند من اگر في الحقيقه 
بانويه به نهر آب انداخته اند و اذيت به او وارد آورده اند، بدون اين كه كسي مطالبه تنبيه او را بكند، مرتكب 
تنبيه نماييد، هيچ عيب ندارد، اگر حسين حركت خلافي از كسي صادر نشده است، بي جهت هم نبايد كسي 
ــت، زود بگيريد و روانه داريد، ولي طوري نباشد كه كسي بفهمد،  ــهاد زياد لازم اس را تنبيه نماييد. آقا استش
از اين جا اشاره شده است يا شما دستورالعمل داده ايد، استشهاد تمام نمايند. در اجراي احكام ملفوفه فرمان 
هميون زياد ساعي باشيد و به حرف احدي ترديد نكنيد، كه در فلان سال مرحوم مبرور تقي خان نوشته داده 
باشد يا نداده باشد نوشته مرحوم تقي خان و كاغذ من در اموري كه دخل به دولت خارجه دارد، هرگز ناسخ 
ــد. فرمان شاهنشاه مرحوم و ملفوفه فرمان مبارك سند شما است و كل احكام آن  فرمان هميون نخواهد ش

بايد مجري بشود، زياد چه تأكيد بشود. غره شهر صفر المظفر 1271.
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ايضاً
نوشته بوديد كه گويا انگليسيها كاغذي از من داده  اند كه من اذن داده ام، ارامنه و نصاراي ارومي به ميل 
خودشان هر ديني را كه بخواهند اختيار نمايند، مختارند منعي از براي آنها نيست، و مي خواستند امضاي آن 
را از شما بگيرند، نداده بوديد. از يك طرف ديگر فرزندي دبير مهام خارجه مي نويسد كه انگليسيها از مرحوم 
ــفارت خودشان نوشته اند كه  ــت به س ميرزا محمد تقي خان چنين كاغذي دارند و چون كاغذ در طهران اس
سواد با اصل آن را جناب طامسن صاحب، روانه تبريز نماييد، نمي دانم كدام يك از اين دو فقره را حمل بر 
حقيقت نمايم. در اين جا رجوع ثبت كل دفاتر خارجه شد و حتي حكايتي ظاهر نشد و چنين سوادي بيرون 
ــه من كه در خاطر ندارم  ــيم، بخصوص ــد، كه من يا مرحوم ميزا محمدتقي خان چنين كاغذي داده باش نيام
چنين كاغذي داده باشم، البته خالي از جواب نيست و شما بسيار بسيار خوب كرده ايد، امضا نداده ايد از براي 
ــت بياوريد، هر قدر زودتر ممكن باشد، گرفته يا پاره كنيد يا  ــد و مي توانيد به دس خدا اگر چنين كاغذي باش
ــت، خط كيست، مهر كيست، كي گرفته ايد، بدست كي، فرضاً چنين  ــتيد، ببينيم چه كاغذي اس اين جا بفرس
كاغذ مجعولي به خط و مهر مرحوم ميرزا تقي خان يا مهر من ابراز نمايند، كاغذ من يا مرحوم ميرزا تقي خان 
كه بي مداخله سفارت و بدون اين كه [...] حقي در صدور داشته  باشند، پاسخ فرمان هميون شاهنشاه مبرور 
نمي شود كه بالفرض كاغذ مزبور پاسخ فرمان شاه مرحوم هم بشود، فرمان هميون اعليحضرت شاهنشاهي 
روحي فداه، البته پاسخ هرچه كاغذ من و كاغذ مرحوم ميرزا تقي خان در داخله متعلق به رعاياي دولت عليه 
ــما تمكين آنها را نكنيد و چنين نوشته به مهر هركس باشد، جواب بدهيد و حكم فرمان  خواهد بود، البته ش

هميون را اجرا بداريد. والسلام

به مدير مهام خارجه
كاغذهاي آن فرزند رسيد و از مراتب مسطوره در آن استحضار حاصل گرديد، جواب هاي لازمه در ضمن 
رقعجات علاحده نگاشته شده است. اما در خصوص فقره ارامنه و كشيشهاي ينگي دنيايي كه مراتبي نوشته 
ــب لزوم مي نويسم كه احكام مطاعبه كه در ضمن فرمان هميون عز صدور يافته است، كاملاً  بوديد، بر حس
ــواداً در دست ندارديد. اولاً، فرمان  ــاه مبرور را اصلاً يا س ــته بوديد، فرمان شاهنش بايد مجري گردد. و نوش
مزبور لزومي نداشت. ثانياً، اصل فرمان حاضر و موجود است و به جهت شما روانه مي شود، عجاله سواد آن 
را با اين چاپار فرستادم، به ملاحظه فرزند مكرم مهربان قائم مقام برسانيد و اقدام نمايد كه رفته رفته احكام 
مطاعبه را عموماً اجرا داريد و ملاحظه حالات احدي را ننماييد، كسي چه حقي دارد كه مداخله در كارهاي 
دولت عليه نمايند. بلي در اجراي آن احكام كفايت عقل ضرور است كه بي ملاحظه دست بكاري زده نشود 
ــكام مطاعبه زياد غور و تأمل نماييد و آدم عاقل  ــود، با فرزندي قايم مقام در اجزاي اح ــدام به امري نش و اق
ــتقلال دولت بوده باشد به اين كار مأمور نمائيد  ــان و اس و امنيتي كه ناموس خود را ملاحظه كند و در بندش
كه مفسده از آن ظاهر نشود و با كمال عقل و جزم و احتياط اين امر را سمت انجام و اتمام دهيد، اين همه 

مطلبي ندارد. و حرر في 7 صفر 1271.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

729

كتابچه احكام تعليقجات و مراسلات.../ هادي هاشميان

سواد فرمان شاهنشاه مبرور [محمد شاه] در باب كشيشان پادريان است.
ــي از ولايات ممالك  ــتند كه در بعض ــينه خلافت داش ــده س چون از قراري كه طايفه ارامنه مفروض ش
ــاهي پاره از كشيشان و پادريان ملت كاتوليك بناي مدارس و معابد گذارده به مواعظ و پول  ــه پادش محروس
و نصايح طايفه ارامنه را به دين خود دعوت و هدايت مي نمايند، چنانچه در سال گذشته در جلفاي اصفهان 
ــده بود، علي هذا براي رفع  ــده عظيم بر پا ش ــيش ارمني به دين كاتوليك، مفس به جهت آمدن يك نفر كش
اين گونه مفاسد و رفاهيت و آسايش ملل متنوعه را از تبعه مختلفه كه از تبعه اين دولت عليه و در ممالك 
محروسه ما اقامت دارند، از دين خود به كيش و مذهب يكديگر عدول و تجاوز ننمايند. چنانچه از كشيشان 
ــت، يكديگر را به دين خود دعوت نمايند و به كيش  ــه از طايفه ارامنه و چه از طايفه كاتوليك اس ــدي چ اح
خود در آورند، مورد مواخذه عظيم و سياست شديد خواهند بود. و هر كشيشي كه مرتكب چنين عمل بشود 
و به موعظه و دليل امت ملت ديگر را به دين خود در آورده، اگر از تبعه اين دولت عليه است، از شغل خود 
ــته باشد، خراج بلد خواهد  ــائره داش ــاب به دول س معزول و مورد تنبيه و ترجمان خواهد بود و چنانچه انتس
ــه  ــو الخاقان حكام و بيگلر بيگان و عمال و ولات ولايت ممالك محروس ــد. مي بايد عاليجاهان مقرب گردي
پادشاهي از قرار اين منشور محرض و معمول داشته، عدول و تخلف را از حكم قضا شمول جايز نداشته، در 

عهده شناسد. حرر في شهر ذيحجه الحرام 1257.

سواد كاغذ صدر اعظم سابق به مقرب الخاقان حاجي ميرزا محمدخان دبير مهام خارجه 
آذربايجان.

ــت عاليجاه عسگرخان از براي سرپرستي ارامنه اروميه روانه آذربايجان شده است، فقط  فرزندا، مدتي اس
ــغل و عمل مرجوعه  ــت به ش ــمت ارومي رفت يا نه و دس خبر ورودش را به تبريز دارم، ديگر نمي دانم به س
ــتورالعمل كافي گرفت يا خير، شما كه در آذربايجان هستيد، بايد بهتر از  ــما دس به خودش را از ياد خير از ش
ــده باشيد كه در كمال تعمل بايد بساط  ــيد. و اين معني را ملتفت ش ــته باش ما ها بصيرت در اين مقدمه داش
ــت رگ و ريشه تمهيدات حضرات در ماده ارامنه بتعه  ــيش بازي را بطور عقل و كفايت برهم زد و نگذاش كش
ــه برود. مي دانيد كه اين منازعه عثماني و روس در بدو امر به جهت همين مقوله چيزها بود، پس  ــت علي دول
ــگرخان غفلت نكرد و مراقب شد كه او دستور العمل  ــت بايد جلو اين كار را گرفت و از حالت عس تا وقت اس
ــه و  ــت كه هميش خود را كاملاً جاري نمايد. اما بطور عقل كه حرفي و صدايي از آن بيرون نيايد و لازم اس
ــود، البته  ــت نگيريد، زياد چه يا كه ش با هر چاپار مرا نيز از حالت آنها اطلاع بدهيد و اين كار را جزئي و سس
غفلت نكنيد. في غره جمادي الثانيه 1271. به همين مضمون رقعه هم به قائم مقام نوشته شد. بعلاوه اين 
كه لازم است، قبل از ورود ايلچي انگليسي فقره مزبوره اجرا شود و شروع در كار شود، همينكه او وارد شد، 

كار آشكار به هم رسانيد. البته شروع نمائيد و غفلت ننمائيد. والسلام
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ايضاً به قائم مقام
زحماتي در بكار گذاران دولت عليه در باب ارامنه ارومي و سلماس وارد آمده و من بعد مي آيد. اغلبش در 
ــرو آباد است و لازم است كه عاليجاه عزت، همراه عسگرخان غلام و پيشخدمت كه مامور به  ــر قريه خس س
ــد، در قريه مزبوره تسلط تام و تمام داشته باشد، اگر چه قريه مزبوره خالصه ديوان  ــتي ارامنه مي باش سرپرس
ــت، اما از جناب آقا ميرعلي اكبر زياد از  ــت و در جزو خالصجات واگذار عاليجاه آقا ميرعلي اكبر اس اعلي اس
يك نفر ضابطي كه در آن جا نيست، خوب است قرار بدهيد از جانب آقا ميرعلي اكبر قريه مزبوره به عاليجاه 
عسگرخان سپرده شود كه لوله در آن جا مسلط شود و متوجه خلاف و اختلاف ارامنه شود كه چيزي ظاهر 
ــگرخان منظور تفريط و خلاف حسابي را خواهد داشت.  ــود، نه ضرري به آقا ميرعلي اكبر داده و نه عس نش
ــود كه كمال تسلط را  ــاراليه ش ــپرده و واگذار به عاليجاه مش البته همين طور قرار ندهيد كه قريه مزبوره س

عاليجاه عسگرخان در آن جا پيدا نمايد. حرر في شهر ربيع الاول 1271.

[صدر اعظم]
ــگرخان نمائيد، و بدهي آن  ــرو آباد را هيچ ضرر ندارد كه واگذار به عاليجاه عس فرزندا، مگر ما قريه خس
ــم، البته واگذار نماييد و  ــاند. البته واگذار نمائيد، زياد نمي نويس جا را از او مطالبه كنيد كه كار قوام به هم رس

مضايقه ننمائيد.

ايضاً
ــاري را كه از حالت خود  ــگرخان رئيس نص ــم مقام، فرزندي دبير مهام خارجه، كاغذ عاليجاه عس ــه قائ ب
ــت به جهت استحضار من فرستاده بود،  ــاراليه نوشته بود، اطلاع داده اس ــان به فرزند مش و ارامنه و كشيش
ملاحظه كردم. اظهار دلتنگي كرده بود كه كشيشان به قونسل [قونسول] روس و انگليس از غرض و طمع 
ــبت را  ــت كه آنها همين نس ــته اند. و ضمناً اظهاري در برائت ذمه خود كرده، چون مظنون كلي اس او نوش
ــند كه از جانب اولياي دولت قاهره عاليجاه عسگرخان تغييري ظاهر شود و  ــهرت داده باش به جهت اين ش
ــود. لازم است كه آن فرزند مكرم از  ــاراليه از آن قوت و دماغ بيفتد و اين مأموريت او بي ثمر و نتيجه ش مش
او تقويت و حمايت نمايد و بالصراحه مشاراليه بنويسد كه اين مقالات را كان لم يكن انگاشته، مباد وضعي 
در مأموريت او به هم رسد كه اولياي دول قاهره به اين نسبتها اعلا نخواهيد كرد و [...] كه مشاراليه از قرار 
ــتورالعمل اولياي دولت قاهره رفتار نموده [...]  نمايد كه منظورات اولياي دولت از مأموريت او به حصول  دس
برسد و از نوشته عاليجاه عسگرخان چنين استنباط مي شود كه مي توان بعضي از ارامنه و نصاري را به روي 
ــان وا داشت و آنها را تطميع نمود كه خود كشيشها را جواب بگويند، گويا عاليجاه عسگرخان در اين  كشيش
ــلم [...] است به فرزند مكرم  ــد، چون اين حال در نظر من قوتي دارد و اس [...] منتظر اذن اولياي دولت باش
ــنديده اند. البته همين را پيشنهاد  ــاراليه بنويسد كه اولياي دولت قاهره اين تدبير را پس ــپارم كه به مش مي س
كرده، ساعي باشد كه از قرار دستورالعمل اولياي دولت معمول و رفتار شود. در اين خصوص شرحي هم به 
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فرزندي دبير مهام خارجه نوشتم كه او را اميدوار داشته از منظورات اولياي دولت قاهره اطلاع بدهد. و ديگر 
ــت از جانب نواب نصرت الدوله به عاليجاه عسگرخان سرتيپ  ــگرخان رقمي خواسته اس آن كه عاليجاه عس
نوشته شود كه گويا از آقايان كه صاحب ملك هستند، ظلم و اجحافي به ارامنه و نصاري وارد مي آيد، قدغن 
ــاراليه روانه دارد آن فقره  ــور را صادر كرده به جهت عاليجاه مش ــود. البته رقم مزب ــد كه معرض آنها نش كن
ــه مراقب خواهد بود كه از مشاراليه تقويب نمايد  ــد. آن فرزند مكرم هميش موجب مالف قلوب آنها خواهد ش
و همواره گزارش حالات آورد و كفايتي كه از او به ظهور مي رسيد به جهت اطلاع اين جانب بنويسد. نمره 

رمضان المبارك 1271.

ايضاً
ــابقا از قرار طنابي به گومان  ــته بودند، س ــلماس نوش ــروآباد من قراي س از قراري كه رعاياي ارامنه خس
ــر خط به آن ها داده،  ــد. بعد آن فرزند مكرم زياده باز در مجدد كرده س [گمان] مطالبه ماليات از آن ها مي ش
ــت تعدي و اجحاف كرده، علاوه بر سر خط از  ــته اند. ضابطي در آن جا هس قراري در امر ماليات آن ها گذاش
آنها مطالبه وجوه به اسم ديگر مي نمايد و اين معني باعث پريشاني و تفرقه آنها شده استدعا نموده بودند كه 
ــود. لهذا به آن فرزند مكرم نوشته مي شود كه قراري در امر ماليات  ــود به آن ها تعدي و اجحاف نش حكم ش
ــهولت از عهده ماليات خودشان برآيند و علاوه بر قرار ديواني و سر  ــاني و س و رعيتي آن ها بدهند كه به آس
خطي كه به آن ها داده شده است، مطالبه ننمايند و ضابط آن جا ذره ظلم و تعدي نكند. ديگر نوشته بودند كه 
مطالبه ماليات از آن ها من غير موقع مي شود مثلاً هر ماه و هر روز گرفتار و محصل و مطالبه ماليات هستند 
و مجبوري بعد زراعت خود را مسلم فروخته، ماليات ديواني بدهند، بعد از زراعت به قيمت ارزان فروخته به 
ــان بدهند. استدعا كرده بودند كه مطالبه ماليات از آن ها هر ساله بعد از رفع محصول شود،  طلبكاران خودش
اين عرض آن ها هم بي معني به نظر نمايد. البته قرار بدهيد كه هر ساله به خواهش آن ها ماليات آنها را بعد 
ــاني  از رفع محصول بگيرند و ديناري زيادتي علاوه بر ماليات رعاياي مزبوره ننما، كه موجب تفرقه و پريش

آن ها شود. حرر في شهر محرم الحرام 1272. 

در ضمن تعليقه صدراعظم به عهده عسگرخان
ــتور العمل تو همان است كه در بدو امر به تو داده  ــان ينگي دنياي و كاتوليك دس در باب ارامنه و كشيش
ــت كه در باب كاتوليك ها [...] لكن تعدي مالياتي به آن ها نكني و آن ها را  ــده، حرفي كه مي رود اين اس ش

از بابت جر و تعدي خودت نرنجاني ولي نبايد آن ها هم ارامنه و نصارا را به دين كاتوليك دعوت نمايند.
ــوش رفتاري نمايي كه از تو  ــي بگوئي و خ ــره را زياد مراعات بكن و هر قدر بتواني با آنها خوش ــن فق اي
نرنجند، مصالحه بكن، من شكايت آنها را از دست تو هرگز قبول نخواهم كرد در صورتي كه تعدي به آنها 
ــابق خودت مراقب باش  ــتور العمل س بكني و پول زيادي از آنها بگيري و آنها را جرم بكني. البته موافق دس
ــاطها بالمره برچيده  ــه فضل االله تعالي به مرور ايام و اوقات نظم كاملي در اين مورد بدهي كه اين بس ــه ب ك
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ــت و خودت كاغذ [...] كه از مطلب و ان  ــود. و همه اوقات روزنامه احوالات آن جا را به دربار هميون بفرس ش
صفحات اولياي دولت عليه مطلع و مستحضر كردند. حرر في 4 رجب 1272.

ايضاً
ــد دور بر [...] البته در  ــرو آباد رو بطرف تو بيايند، اگر [...] باش عزيزا، تو بايد طوري نمايي كه اهالي خس
ــت كه اولياي دولت عليه، دولت را [...] بخواهد رنجانيد در  ــتي اصرار در خرابي كار تو نمايد. بديهي اس دوس
ــرو آباد بگذرند البته درست رفتار بكن كه آنها را از خود دلجويي نمايي و  ــتي چاره ندارد كه از تو و خس دوس
ــوي آنها نمايي و  ــت كه تو نبايد خود را به س ــازش نمايي، البته، البته غفلت مكن. مقصود اين اس با آن ها س
ــد من خودم را تمام  ــي كه هر چه آن ها بكند تو اطاعت و تمكين نمايي، اگر اين طور باش مطيع بالمره باش

خواهم كرد، منظور اين است كه موافق عدل و انصاف رفتارنمايي و تعدي به آنها نكني، زياد نمي نويسم.
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